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 پور مهرداد درویش 

 کیده چ

های چپ بستها و بنها، سنتای انتقادی از تجربه این مقاله ترازنامه 

می ارائه  روشنفکران  نقش  با  نسبت  در  نقطهجهانی  آن،   یکند.  عزیمت 

چندلایه  دولتی،    یبحران  سوسیالیسم  افول  است:  معاصر  جهان  در  چپ 

دموکراسی با نولیبرالیسم، پراکندگی چپ سوسیالهایی از  سازگاری بخش

های اجتماعی به نهادهای دموکراتیک و نو و دشواری تبدیل انرژی جنبش 

می نشان  مقاله  نمی پایدار.  را  چپ  بحران  که  به شکست دهد  صرفاً  توان 

سوسیالیسم واقعاً موجود یا هژمونی نولیبرالیسم فروکاست، بلکه باید آن را 

از  گسست  در  ناتوانی  فهمید:  نهادی  و  اجتماعی  نظری،  سطح  سه  در 

دشواری  جزم  و  مردم،  ملموس  نیازهای  با  پیوند  در  ضعف  اندیشی، 

   یابی دموکراتیک.سازمان

ابتدا چالش را های روشمقاله  بازاندیشی چپ  در  مفهومی  شناسانه و 

روشنفکران با چپ را   یکند و سپس سه الگوی تاریخی رابطهبررسی می

مثابه مصلح  مثابه پیشاهنگ انقلاب، روشنفکر به دهد: روشنفکر بهتوضیح می

سه سنت   یمثابه منتقد سلطه. در ادامه، ترازنامهاجتماعی، و روشنفکر به

  یشود: سوسیالیسم دولتی و پیامدهای اقتدارگرایانهاصلی چپ بررسی می

دموکراسی و دولت رفاه در مواجهه با نولیبرالیسم، و چپ نو آن، سوسیال 

جنبش با  پیوند  فرهنگ.  در  نقد  و  مشارکتی  دموکراسی  اجتماعی،  های 

دگرگونی مرزهای کلاسیک چپ و راست، نقد    یسپس مقاله با بحث درباره

سازمان  یایده بحران  و  تاریخ  بیشپایان  سیاست  عصر  در  به  یابی  فعال، 

 پردازد.  ویکم میهای بازسازی چپ در قرن بیست امکان

بخش پایانی بر ضرورت پیوند میان نقد، جنبش، سازمان، دموکراسی و  

می تأکید  سیاسی  میقدرت  نشان  و  آیندهکند  که  سیاست   یدهد  یک 

بخش در گرو ترکیب عدالت اجتماعی، آزادی، برابری، چندصدایی و  رهایی

 .نهادسازی دموکراتیک است
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  :درآمدپیش  -۱

 مفهومی  چارچوب و شناسانهروش  هایچالش 

ت سیاس  یهای عمیق در عرصه های اخیر نشانگر دگردیسیتحولات سیاسی دهه

های گوناگون چپ، برآمد راست پوپولیست و شدن طیف راندهبه عقب    ازجمله  -   جهانی

بر ناسیونالیسم    هایی متکیجریانی  است.  -های میلیتاریستی  افراطی و تقویت گرایش

افروزی، در بسیاری از  محوری، اقتدارگرایی و گاه جنگگرایی، امنیتافراطی، نوستالژی

گفتمانی   و  اجتماعی  انتخاباتی،  نفوذ  روند  یافته   چشمگیریکشورها  این  در اند.    هم 

راستجابه و  چپ  حزبی  آرای  خود  جایی  هم  و  یافته  ازبازتاب  بازتاب  های  بحران   ی 

اعتماد عمومی    کاهشساختاری اقتصاد جهانی، کاهش مشروعیت نهادهای دموکراتیک،  

ای از بسیج  های تازههایی که در قالبنارضایتی.  تاسهای اجتماعی  و انباشت نارضایتی

 .اند سیاسی خود به تهدیدی جدی برای دموکراسی بدل شده

تحولاتدر   این  چپ  برابر  نیروهای  جریانا  -،  تا    هایز  گرفته  کمونیستی 

گرایشدموکراسیسوسیال  دیگر  و  نو  چپ  با    -   ها ،  کشورها  از  بسیاری  تضعیف در 

آرایگفتمانی،   روبهریزش    و  انتخاباتی   کاهش  بودهسازمانی  برخی رو  در  جز  اند. 

ویژه در آمریکای  های اخیر در آمریکا و چند کشور اروپایی و بهدر سال  ی معدودهاتجربه 

های اقتصاد جهانی، بحران  به دگرگونی   درخوریغالباً نتوانسته است پاسخ    چپ  لاتین

 نمایندگی سیاسی و تغییر ترکیب طبقاتی و هویتی جوامع ارائه کند. 

های گوناگون چپ همچنان ضرورتی نظری طیف   یرو، بازاندیشی در ترازنامهایناز 

نقدهای کلیشه از  باید  بازاندیشی  این  پرسشو سیاسی دارد.  به  و  هایی  ای فراتر رود 

انجامیده چپ  تضعیف  به  درونی  و  ساختاری  عوامل  چه  بپردازد:  چه  بنیادین  اند؟ 

دهی و راهبردهای چپ در این ناکامی  های سازمانهایی در زبان سیاسی، شیوهکاستی

داشته ظرفیتنقش  کدام  و  سنتاند؟  در  تجربهها  و  فکری  چپ  های  تاریخی  های 

   بخش در جهان معاصر فراهم آورند؟ توانند مبنایی برای بازسازی سیاستی رهاییمی

پاسخی قطعی به    یاین مقاله نه در پی احیای نوستالژیک گذشته و نه مدعی ارائه

پرسش  یهمه می  است،  ها این  ترازنامهبلکه  از  انتقادی بخشی  نگاهی  با  را کوشد  ای 

 بررسی کند که چپ را به موقعیت کنونی رسانده است. 
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تز اصلی این مقاله آن است که بحران چپ را نباید تنها به شکست سوسیالیسم 

تقلیل داد. این بحران   جوامع  دولتی، هژمونی نولیبرالیسم یا دگرگونی ساختار طبقاتی

سطح نظری، یعنی  .  ۱است:  دیگر  پیوسته  همزمان محصول ناکامی در سه سطح بههم

سطح اجتماعی، یعنی ضعف  . ۲اندیشی ناتوانی در بازاندیشی انتقادی و گسست از جزم 

سطح نهادی، یعنی  .  ۳در ایجاد پیوندی پایدار با مبارزات واقعی و نیازهای ملموس مردم  

 .گو و پایدارها و نهادهای دموکراتیک، پاسخدشواری در تبدیل انرژی جنبشی به سازمان

داری، دموکراسی مشارکتی،  رو، بازسازی چپ از طریق پیوند میان نقد سرمایهازاین 

و در دست گرفتن  یابی دموکراتیک و اصلاحات ساختارشکنانه  عدالت اجتماعی، سازمان

جامعه   روز  و  فراگیر  مطالبات  پیشرویپرچم  برخی  است.  چپ ممکن  اخیر  های 

ویژه آنجا که مطالبات  ، بهآمریکای لاتین و چند کشور اروپاییدموکراتیک در آمریکا و  

های نهادی  یابی از پایین، زبان ملموس زندگی روزمره و برنامهعدالت اجتماعی با سازمان

گر تواند نیرویی بسیجرویکردی همچنان می  چنیندهند که  اند، نشان میپیوند خورده

باشد. اثرگذار  باور من  و  پایه  ،به  افقچنین فهمی می  یبر  بازتعریف  امکان  های  توان 

 *.سنجیدهای جهان معاصر  بخش را در برابر بحران خواهانه، دموکراتیک و رهاییعدالت

 

  معناشناسانه و شناسانهروش  هایچالش - ۱.۱
 .شناسانه همراه استتحلیل من از جنبش چپ از همان آغاز با یک چالش روش

کنشگری در چپ سخن گفت و هم    یتجربه و پیشینه و با  توان هم از درون چگونه می

انتقادی و معیارهای پژوهش علمی را حفظ کرد؟ پژوهشگری که خود در این   یفاصله

 

– ی سیاسیآیندهبا عنوان »نگاهی به تحولات چپ« در کتاب    نخستین بار   ی حاضر مقاله  ی طرح اولیه  *

« انجمن پژوهشگران ایران در لندن  ۲۰۰۰ی سال  ، برگرفته از کنفرانس »ایران در آستانهایران  اجتماعی

  ۴۷های  انداز چپ« در شمارهسپس با عنوان »ترازنامه و چشم  . همان مقاله، منتشر شد۱۹۹۵در سال  

نه بازنشر    این نوشته اما .  بازنشر یافت  جامعه سالم   یمجله  ۲۴و    ۲۱های  و شماره  شآر   یمجله  ۵۰و  

فکری است. برای حفظ انسجام،    ی پیشین بلکه بازنویسی، بسط و بازسازی انتقادی همان پروژه  ی نوشته

ترازنامه بر  عمدتاً  مقاله  این  چشم  ی تمرکز  و  روشنفکران  نقش  چپ،  چپ  جهانی  بازسازی  اندازهای 

   .بخش استدموکراتیک و رهایی
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است، ناگزیر    تجربه اندوخته  –  ای دورولو در گذشته   -  سنت سیاسی زیسته و در آن

تجربه  را روشن سازد.   یباید نسبت میان تعهد سیاسی،  زیسته و داوری علمی خود 

تر زبان،  زیرا امکان فهم درونی،  تواند به غنای تحلیل یاری رساندای میچنین پیشینه 

انگیزه  یحافظه پیچیدگیجمعی،  و  اخلاقی  فراهم  های  را  چپ  عملی  و  نظری  های 

همین پیشینه ممکن است به نوستالژی، جانبداری ناخودآگاه، گزینش  همزمان،  کند.  می

 .انتقادی بینجامد و اعتبار تحلیلی پژوهش را تضعیف کند یشواهد یا کاهش فاصله

دقت روش بر  علمی  پیچیدگیپژوهش  به  توجه  ساختاری،  تحلیل  و  شناختی،  ها 

در حالی که کنشگری سیاسی با تعهدات ارزشی، .  اندیشی استوار استپرهیز از جزم 

های انتقادی، فمینیستی،  سنت  عواطف جمعی و اهداف عملی پیوند دارد. با این حال

های ساندرا هاردینگ و  از جمله در پژوهش -  های کنش جمعیپسااستعماری و نظریه

. البته به اند که تعهد سیاسی لزوماً مانع تحلیل علمی نیستنشان داده  -  نانسی فریزر

روشنی بیان شوند های پژوهشگر بهفهمها و پیشها، انگیزهکه موقعیت، ارزش   آن  شرط

کردن  انکار یا پنهان  جایبهمسئله  در واقع،    ۱. و خود موضوع تأمل انتقادی قرار گیرند

جای ادعای  آن است. بنابراین به  ی، روشنگری درباره جریان  کنشگری در این  یپیشینه 

رویکردی که هم   .خن گفتس ۲«مندی بازاندیشانهتوان از »موقعیتطرفی مطلق میبی

بخش  های رهاییماند و هم پیوند خود را با دغدغهبه معیارهای پژوهش علمی وفادار می

   .سازدآشکار می

بازمی »چپ«  مفهوم  خودِ  به  دیگر  گستردهدشواری  طیف  امروز  از  گردد.  ای 

دموکراسی تا سوسیالیسم دموکراتیک، چپ ها، از کمونیسم اقتدارگرا و سوسیال گرایش

های تاریخی  کنند. افزون بر این، تجربه نو و آنارشیسم، خود را به این سنت منتسب می

های ابزاری از این واژه، و چندپارگی نظری و سیاسی درون آن،  بار، استفادهگاه فاجعه

این   ،روبرانگیز و تاریخی بدل کرده است. از این »چپ« را به مفهومی پیچیده، مناقشه

تعریفی ذاتی، ایستا و فراتاریخی از چپ، رویکردی تاریخی، تطبیقی    یجای ارائهمقاله به

زمینه بر    محورو  است.  گزیبر  ( بافتار)متکی  بستر ده  در  را  تجربه  هر  که  رویکردی 

 .کند اجتماعی، سیاسی و تاریخی خاص خود بررسی می

ن بلکه در سه ومثابه جریانی همگبرای پرهیز از ابهام، در این مقاله »چپ« نه به

به میهممعنای  کار  به  متمایز  اما  بهپیوسته  چپ  نخست،  نقد رود.  سنت  مثابه 
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بهسرمایه و سلطه. دوم، چپ  نابرابری  پروژهداری،  از های سیاسی سازمانمثابه  یافته، 

دموکرات گرفته تا سوسیالیسم دموکراتیک. و سوم، چپ  احزاب کمونیستی و سوسیال

مجموعهبه جنبشمثابه  از  رهاییای  اجتماعی  جنبشهای  از  و  بخش،  کارگری  های 

زیست تا  سطح  فمینیستی  سه  این  مشارکتی.  دموکراسی  و  ضدنژادپرستی  محیطی، 

تعارض وجود دارد. همین    و ها تنش  و گاه میان آن  بوده بر یکدیگر منطبق ن  موارهه

 .تمایز برای فهم ترازنامه تاریخی چپ ضروری است

اندازهای چپ از ظرفیت این نوشتار فراتر و چشم  تحولات،  بررسی جامع ترازنامه 

 یناگزیر فشرده، گزینشی و مقدماتی است و بیش از ارائهرو بحث حاضر بهازاین   است.

بازاندیشی در موقعیت   ساززمینههایی تمرکز دارد که های قطعی، بر طرح پرسشپاسخ

 است.چپ  یکنونی و آینده

 

  انتقادی بازنگری هایدشواری  - ۱.۲
 

 اندیشی و امتناع بازاندیشیجزم

پرسمان در  انتقادی  از بازاندیشی  گسست  بدون  چپ  تاریخی  و  نظری  های 

قطعیتجزم  و  جزم اندیشی  نیست.  ممکن  ایدئولوژیک  نههای  را اندیشی  واقعیت  تنها 

از  سازی میساده بلکه امکان بازنگری، تصحیح خطاها و یادگیری تاریخی را نیز  کند 

حتی پس از فروپاشی دیوار برلین  بخشی از چپدر که   ه برد. تجربه نشان دادمیان می

برابرذهنی فرو نپاشید و    هایدیوارهای سوسیالیسم دولتی،  و آشکارشدن ناکامی  در 

انکار واقعیت  ضرورت یا  نوستالژی گذشته  با  مقاومت کرد و  از بازاندیشی  های جدید 

 ۳. تخود گریخ یانتقادی با کارنامه یمواجهه 

ها پیش از فروپاشی دیوار برلین رابرت هاومن با تأکید  این در حالی است که سال

گرایی  آیین   انتقادی را از  یکه »به همه چیز باید شک کرد«، کوشیده بود نظریهبر این

 ۴.سازددر سنت مسلط مارکسیستی رها  

ای طور فزاینده گرایانه به جهانی که به و تقلیل  یسازدر نقد نگاه ساده  ادگار مورن

هایی را به دنبال  تواند تصمیممی   دهد که چنین رویکردیهشدار میشود  تر میپیچیده



   

7 

 بخشوجوی سیاست رهایی در جست 

خوش  و  منطقی  ظاهر  در  که  و    اندبینانهآورد  مخرب  پیامدهایی  عمل  در  اما 

 ۵. ناپذیر دارندبینیپیش

های  ویژه در شکلبه   گراهای راستبه چپ محدود نیست. در سنت   کاستیالبته این  

سازی تاریخ، انسان و جامعه اغلب در خدمت تثبیت ساده  پوپولیستی و افراطی آن نیز

سلطه مینظم  قرار  »ویران   که  گیردگر  را  گرایش  این  نامید  لوکاچ  عقلانیت«  سازی 

  6.دانست

مثابه الگویی ذهنی که در آن خویی« بهدر ایران نیز نقد آرامش دوستدار از »دین

برابر حقیقت  در  تفکر  و خودآیینی  ازپیشپرسشگری مستقل  شده تضعیف داده  های 

 ۷. استقابل درنگ  شودمی

گرفتن از هرگونه ایمان  فاصلهبخش مستلزم  بازسازی یک سنت رهاییبدین ترتیب  

  و عقیدتی   وفاداری گروهی دادن به  ارجحیت   یا و  بخشی به گذشته  ایدئولوژیک، مصونیت

 .جای تفکر انتقادی استبه

 

 پردازی فراگیر دشواری نظریه

 ؛استسیال«  یهای فراگیر در عصر تردید و »مدرنیته دشواری دیگر، بحران نظریه 

هویتع  اجتماعی،  پیوندهای  آن  در  که  پیش  صری  از  بیش  نهادی  ساختارهای  و  ها 

به روایتهم  8. اندشوندهناپایدار و دگرگون افول اعتماد  با  های کلان و گسترش زمان، 

جمعی هویت  و  رهایی  حقیقت،  پیشرفت،  چون  مفاهیمی  به  نسبت  سی برر،  ۹تردید 

 .شمول تکیه کندتواند صرفاً بر الگوهای کلی، انتزاعی و جهانچپ دیگر نمی تحولات

های سوسیالیستی  های جنبشها و نظریهتجربه   یرو برای فهم تنوع گستردهایناز 

نگر پرهیز کرد و از سوی دیگر به  های کلان و کلیسو از دام روایت و چپ باید از یک

تعمیم توان  فاقد  و  جزئی  میبه  نغلتید.در  مطالعات  دو  این  رویکردی جای  توان 

اتخاذ کرد. رویکردی    -   یعنی متکی بر بستر تاریخی و اجتماعی هر تجربه  -  محورزمینه 

کند و از  ها را در بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود بررسی میکه پدیده

انتزاعی میهای شتابتعمیم الگوهای  یا  برای مطالعهزده  رویکردی   ی پرهیزد. چنین 

ها در شرایط بسیار متفاوتی شکل  تحولات جهانی چپ ضروری است، زیرا این جنبش
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درستی فهمید. برای نمونه، ها را بهتوان آن ها میاند و تنها با توجه به این تفاوتگرفته

متفاوت  یتجربه  کاملاً  ایران  و  غرب  لاتین،  آمریکای  در  نمی  است  چپ  از  و  توان 

 .سرنوشت یکی، پویایی تحول دیگری را نتیجه گرفت

 

 آوار پساحقیقت 

چالش با  چپ  تاریخ  در  انتقادی  بازنگری  پساحقیقت،  دوران  مضاعفی  در  های 

تحریف روایت گسترش  روست.  روبه قطبیهای  رسانهشده،  اعتماد  سازی  کاهش  ای، 

گرایش و  احساسات  تقدم  و  دانش  تولید  نهادهای  به  شواهد  عمومی  بر  هویتی  های 

در چنین   سازد.میراث تاریخی چپ را محدود می  یتجربی، امکان داوری منصفانه درباره

های عقلانی در برابر  شود و تحلیلرو میوضعیتی بازنگری نظری با مقاومت شدید روبه

 ۱۰. یابندتری میاثرگذاری کم انگیزندهایی که احساسات مخاطبان را برمیروایت 

که  روشن   امکان  است  برود  میان  از  واقعیت  سر  بر  حداقلی  توافقی  که  هنگامی 

 ۱۱. افتدورزی عقلانی نیز به خطر میگیری جمعی و سیاستوگو، تصمیمگفت

شدن تولید دانش،  گرایی معرفتی و دموکراتیزهکه گسترش نسبی  ندابرآناما برخی  

از امری نسبتاً   ها و نیروهای اجتماعی  میدان رقابت روایت  به  ،مورد توافقحقیقت را 

  افول حقیقت باشد  یکه نشانهبدل ساخته است. در این معنا پساحقیقت بیش از آن 

   ۱۲. تای بر سر تعریف و مالکیت آن اسبیانگر منازعه

های غیرواقعی، جعل  بخشی به روایتبا این حال، چنین برداشتی خطر مشروعیت

رو بازخوانی رخدادهای  اینازها و شواهد را نیز دربر دارد.  کتاف  اعتبارتاریخی و تضعیف  

سو و  های رسمی از یکتاریخی ازجمله تاریخ چپ نیازمند تمایزگذاری میان نقد روایت

های گزینشی گذشته از سوی دیگر پایه، اخبار جعلی یا بازسازیهای بیپذیرش روایت

های تأثیرگذار تاریخ معاصر،  در چنین بستری چپ همچون بسیاری از جنبش   .است

تر از منظر تحلیلی و انتقادی مورد ارزیابی  بیشتر موضوع ستایش یا تخطئه بوده و کم

چپ نیازمند رویکردی   یرو بازخوانی منصفانه و عمیق کارنامهقرار گرفته است. ازاین 

نگری  سویه گیری از یک و فاصله  مند، حساسیت مفهومی و تاریخی، اتکا به شواهدروش

 .است
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تجربه   -۱.۳ و  نظریه  میان  بومی   یشکاف  و  زبان  سازی  اجتماعی: 

 اندیشه 
های بنیادین این بررسی، فهم نسبت میان نظریه و عمل سیاسی  یکی دیگر از چالش

ای که در سنت مارکسیستی جایگاهی محوری دارد. این شکاف زمانی پدید  مسئله  .است

ورزی آید که شور مبارزه و کنش اجتماعی از تحلیل نظری، تأمل انتقادی و اندیشهمی

زدگی،  برخی در دام هیجان  سواز یک .  جدا شود. پیامد چنین گسستی دو سویه است

شوند و از سوی دیگر گروهی در انتزاع  زده گرفتار میهای شتابمحوری و کنشواکنش

مانند و به بازتولید  گرفتن از واقعیت اجتماعی فرومیفاصلهناپذیر و  نظری، مباحث پایان

 .کنندبسنده می خود های محدود فکریهایی محصور در حلقه گفتمان

کرده    ترسیم  مشهور خود میان فرانسه و آلمان  یمارکس این تنش را در مقایسه

برخوردار    درخور  پختگیِکه شور انقلابی حضور داشت، شعور نظری غالباً از    جابود. آن

ضعیف    ، دگرگونیبرای  عملی    یرسید ارادهفلسفی به اوج می  ینبود و آنجا که اندیشه

مارکس رهایی اجتماعی را در پیوند دیالکتیکی شور و شعور، نظریه و    رواینازنمود.  می

تاریخی چپ و    یاین درس همچنان برای ارزیابی تجربه  ۱۳. ددی میعمل، و نقد و کنش  

   اهمیت بنیادین دارد. ،های آنها و ناکامیفهم کامیابی

اجتماعی، تبدیل زبان    یهای شکاف میان نظریه و تجربهجلوه  پیامدها و یکی از  

ها و  زبانی آکنده از اصطلاحات انتزاعی، کلیشه  .سیاسی چپ به »زبانی در زبان« است

نامفهوم میفرمول از مخاطبان  بسیاری  برای  ایدئولوژیک که  توم، های  فرانسواز  ماند. 

و ایدئولوژی کمونیسم شوروی، این وضعیت را با مفهوم »زبان چوبین«   زبان پژوهشگر  

می به  . دهدتوضیح  که  عبارتزبانی  پس  در  را  آن  واقعیت  ساختن  روشن  های  جای 

ن از ابزاری برای ارتباط، شرایطی زباکند. در چنین  ساخته پنهان میای و ازپیشکلیشه 

  ۱۴. شودوگو با جامعه، به مانعی در برابر فهم واقعیت بدل میبخشی و گفتآگاهی

مارکسیسم در آمریکای    «کردنخود    از آنِ»خلاق و    یترجمه   یدر مقابل، تجربه

دهد که پیوند میان نظریه و واقعیت اجتماعی بیش از هر چیز از طریق لاتین نشان می

شود. مارکسیسم در این منطقه نه پذیر میسازی اندیشه امکان خلاق و بومی  یترجمه 

تقلید از الگوهای اروپایی، بلکه در تعامل با مبارزات ضداستعماری، کارگری، دهقانی،    با
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 ی های زیستهبومی و فمینیستی بازتفسیر شد و زبان و مفاهیم خود را با نیازها و تجربه 

و  چوبین«  »زبان  حصار  از  تا  داد  امکان  آن  به  ویژگی  همین  کرد.  سازگار  جامعه 

 ۱۵. تر برقرار کندهای انتزاعی فاصله بگیرد و با واقعیت اجتماعی پیوندی زندهفرمول

این صورت نظریه به »تخت   تبدیل میپروکروستدر غیر  ازپیش  .  شود«  الگویی 

گیرد.  کار میبهبلکه برای تطبیق دادن با خود    شده که واقعیت را نه برای فهمیدنتعیین

شوند و نظریه از های ناسازگار حذف، نادیده یا تحریف میدر چنین وضعیتی واقعیت

  تنها   چپ  یرو اندیشهشود. ازاینبدل میکلیشه پردازی  ابزاری برای شناخت به نوعی  

  های تجربه   و  نظری  مفاهیم  میان  که  کند می  حفظ  را  خود  بخشرهایی  توان  هنگامی

  واقعی  مبارزات  و  انتقادی   تحلیل  میان  و  مردم،   زبان  و  روشنفکری  زبان  میان  زیسته،

وگرنه در حصار زبان چوبین و انتزاع ایدئولوژیک گرفتار کند؛    برقرار  پایدار  پلی   جامعه

 .خواهد شد

 

 یترازنامه  بر درآمدی و بررسی یدامنه مفهومی،  ارچوبچ. ۱.۴

  چپ
اختصار در پرتو  کند که تحولات آن هرچند بهبودن جنبش چپ ایجاب میجهانی

بیندگرگونی موجود،  های  واقعاً  فروپاشی سوسیالیسم  بررسی شود.    دگردیسیالمللی 

، دگرگونی ساختارهای طبقاتی و  یشدن نولیبرالنظری و سیاسی چپ در غرب، جهانی

جنبش و  گسترش  راهبردها  مفاهیم،  بازتعریف  در  همگی  اجتماعی،  نوین  های 

 .انداندازهای چپ نقش داشتهچشم

چپ در سطح جهانی در مرکز توجه قرار    یبندی عمدهسه صورت  در این نوشتار

دموکراسی و الگوی  . سوسیال۲. کمونیسم اقتدارگرا و الگوی سوسیالیسم دولتی  ۱دارند:  

رفاه   نظریه۳دولت  نو،  چپ  جنبش  ی.  الگوهای  انتقادی،  و  نوین  اجتماعی  های 

  ۱6. دموکراسی مشارکتی

های  عنوان یکی از گرایش، سوسیالیسم دموکراتیک نیز بهسه جریان  در کنار آن 

با    ی کهتوجه است. جریان  یشایسته  –  ویژه در آمریکای لاتینبه  -  مهم چپ معاصر

و  تأک رفاهی  مطالبات  و  اجتماعی  عدالت  فعالیت حزبی،  اصلاحات دموکراتیک،  بر  ید 
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سوسیال به  میاقتصادی  نزدیک  سلطه  ،همزمان.  شوددموکراسی  نقد  سرمایه،    یدر 

های  های ساختاری و بازخوانی انتقادی مارکسیسم، با چپ نو و برخی گرایشنابرابری

به آن نیز   اختصاربههرچند    رو در این مقالهازاین  ۱۷.پوشانی داردمارکسیسم انتقادی هم

 . اشاره خواهد شد

نظری   یآید، به دلیل فاصلههرچند آنارشیسم نیز بخشی از سنت چپ به شمار می 

  متفکرانی  ، هرچند  در مرکز این بررسی قرار ندارد.   مارکسیسمی اصلی  هاشالودهآن با  

پانه آنتون  سنتچون  میان  اشتراکاتی  و  پیوندها  وجود  بر  ماتیک،  پل  و  های  کوک 

 ۱8. اندضداقتدارگرای مارکسیستی و آنارشیستی تأکید کرده

نظری   یاخیر، چه در عرصه   ی واقعیت آن است که جنبش سوسیالیستی در دو سده

ها را در برابر نظام  ترین و پایدارترین چالشعمل سیاسی، یکی از مهم  یو چه در حوزه

شکل سرمایه کارگری  مبارزات  بستر  در  اگرچه  جنبش  این  است.  آورده  پدید  داری 

های  تأثیر آن بسیار فراتر از این پایگاه اجتماعی گسترش یافت و عرصه  یگرفت، دامنه

گیری  گوناگون حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دربر گرفت. نیروهای چپ در شکل

های کارگری، زنان و  های بزرگ دوران مدرن، از جنبشو پیشبرد بسیاری از جنبش

کننده  خواهی تا مبارزات دهقانی، ضداستعماری و ضدفاشیستی، نقشی تعییندموکراسی

زیستی،  های محیط اند. در جهان معاصر نیز میراث این سنت انتقادی در جنبشداشته 

و  شده  راندهحاشیه های بهطلبانه، ضدنژادپرستی و دفاع از حقوق گروهفمینیستی، صلح

کار،  مهاجران   حقوق  با  مرتبط  دستاوردهای  از  بسیاری  همچنین  است.  یافته  ادامه 

خواهی، بدون حضور نیروهای چپ  های اجتماعی، دولت رفاه و گسترش برابریحمایت

 ۱۹. دشواری قابل تصور بودبه

 -  ها تشکیل نشده است. بخشی از میراث آنتاریخ چپ تنها از کامیابی  ،با این حال

تجربه به در  اقتدارگرانظام  یویژه  کمونیستی  قدرت،    -  های  تمرکز  بوروکراسی،  با 

رو، های ساختاری گره خورده است. ازاینو ناکامیدگراندیشان  ها، حذف  سرکوب آزادی 

سو از یک  .دهدجهانی چپ تصویری پیچیده و دوگانه پیش روی ما قرار می  یترازنامه

بخش  های رهاییمبارزه برای عدالت اجتماعی، مهار قدرت سرمایه و پشتیبانی از جنبش

ها  اندیشی، محدودسازی آزادی به اقتدارگرایی، جزم  اغلبهایی که  و از سوی دیگر تجربه 

 .اند فجایع انسانی انجامیدهگاه   و
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هرچند از این   .تمرکز این نوشتار بر نسبت روشنفکران با چپ و مارکسیسم است

های چپ عمدتاً از دل مبارزات کارگران، دهقانان و  که جنبش  باید بودواقعیت غافل ن

ازاینهای فرودست و تحت ستم سر برآوردهدیگر گروه توان تاریخ چپ را نمی  رواند. 

عرصه  در  فقط  نه  چپ  فروکاست.  روشنفکران  نقش  یا  اندیشه  تاریخ  به   یصرفاً 

سازماننظریه  در  بلکه  اجتماعی،  نقد  و  جنبشپردازی  اعتصابات،  جمعی،  های  دهی 

  شکل بخشیدن به حال روشنفکران در  ها نیز تبلور یافته است. باایناعتراضی و انقلاب 

های بدیل و ایجاد پیوند میان  های چپ، نقد ساختارهای سلطه، تولید گفتماننظریه 

 .اندنظر و عمل نقشی اساسی ایفا کرده

اساس همین  می  یمقاله  بر  نحلهحاضر  بستر  کوشد  در  را  چپ  اصلی  های 

های اجتماعی، سیاسی و طبقاتی بررسی کند و از فروکاستن تاریخ چپ به دگرگونی

جریان  صرف  یا  نظریه  همهصرف  تطبیقی  و  جامع  بررسی  بپرهیزد.  سیاسی   ی های 

فراتر از ظرفیت این   -  های آمریکای لاتین و چپ ایراناز جمله تجربه  -   های چپ تجربه 

 .  داردای جداگانهپرداخت  به و نیاز نوشتار است

اصلی چپ و نسبت روشنفکران با   جریانسه    یاختصار به ترازنامهاین مقاله ابتدا به 

دموکراسی و دولت رفاه، و  سوسیالیسم دولتی، سوسیال  یسپس تجربه  .پردازدها میآن 

اندازها و  کند. در پایان نیز چشم چپ نو و الگوهای دموکراسی مشارکتی را بررسی می

 . گذاردراهبردهای پیش روی چپ معاصر را به بحث می

 

 :روشنفکران چپ و -۲

 انتقادی اندیشه و طلبیاصلاح  تا انقلابی گراییآرمان از
مثابه گروهی همگون و  شناختی، روشنفکران هرگز به ی مطالعات جامعهدر گستره 

های اجتماعی  ها و نقشها، دیدگاهتنوع گرایش  بربلکه همواره    ،اندیکنواخت تلقی نشده

آنها   است.  کید  أ ت متفاوت  دست شده  چپ  سنت  نقش  در  از  متمایز  تلقی  سه  کم 

است:   شناسایی  قابل  به- ۱روشنفکران  سازمانروشنفکر  پیشاهنگ  عنوان  و  دهنده 

 ۳  .عنوان مصلح و عامل تغییرات تدریجی در نهادهای اجتماعیروشنفکر به  - ۲.انقلاب
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بخش مهمی    دانش انتقادی. این سه الگو  یعنوان منتقد سلطه و تولیدکنندهروشنفکر به 

 . اندمیان روشنفکران و چپ را شکل داده یاز تاریخ رابطه 

 

  سلطه نوین عاملان  تا آگاهی آورانپیام از: ایحرفه  انقلابیون . ۲.۱
پرنفوذترین دستگاهمارکسیسم به از  بیستمعنوان یکی  بر نه  های نظری قرن  تنها 

جنبش از  بسیاری  و  کارگری  گذاشتجنبش  اثر  اجتماعی  ضمیر   های  و  ذهن  بلکه 

از  نسل بسیاری  برای  ساخت.  مشغول  خود  به  نیز  را  روشنفکران  از  متعددی  های 

داری و در عین حال دعوتی به کنش  مارکسیسم زبانی برای نقد سرمایه  روشنفکران،

زبانی که روشنفکر را از مقام مفسر جهان به کنشگر دگرگونی اجتماعی  .  سیاسی بود

که مسئله صرفاً تفسیر جهان  مشهور مارکس مبنی بر آن یگزاره  رو،اینازخواند. فرامی

های اخلاق سیاسی روشنفکران چپ بدل  به یکی از بنیان  ۲۰،نیست بلکه تغییر آن است

که  این    .شد مارکس  نمی»ادعای  و  فلسفه  پرولتاریا،  الغای  با  مگر  یابد  تحقق  تواند 

الغا شود مگر با تحقق فلسفه« پرولتاریا نمی سری   »رهایی انسان  عبارت  و یا  ۲۱تواند 

پرولتاریاقلب  فلسفه است و    ؛ سر آنقلبی دارد و   «، حس برعهده داشتن رسالت  آن 

کارگر بیش از پیش برانگیخت و به   یعنوان ناجیان طبقهبهتاریخی را در روشنفکران  

 گران جامعه مشروعیت بیشتری بخشید.هدایتتلقی از نقش آنان همچون کنشگران و 

فروکاسته   واحد  برداشت  یک  به  روشنفکران  نقش  مارکسیستی،  سنت  در  البته 

روشنفکر صرفاً نمی داد که  نشان  ارگانیک«  با طرح مفهوم »روشنفکر  شود. گرامشی 

دهی  دهی آگاهی و شکلناظری بیرون از جامعه نیست، بلکه در تولید هژمونی، سازمان

گرایانه نبود،  جمعی مشارکت دارد. با این حال، تلقی او از روشنفکری نخبه  یبه اراده

ها از ظرفیت اندیشیدن برخوردارند، هرچند همه در  انسان  یکرد که همهزیرا تأکید می

 ۲۲. کنندساختار اجتماعی نقش روشنفکر را ایفا نمی

نقش    -  تزاری  ویژه در روسیهبه  -  نیافتهدر مقابل، در جوامع استبدادی و توسعه 

روشنفکران بیشتر در چارچوب خوانش لنینی از مارکسیسم تعریف شد. لنین با طرح  

وظیفه   ینظریه  روشنفکران  برای  پیشاهنگ،  آگاهی  حزب  انتقال  در  محوری  ای 

جایگاهی   رویکرد  این  بود.  قائل  انقلاب  هدایت  و  سیاسی  سازماندهی  سوسیالیستی، 
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ممتاز برای روشنفکران انقلابی پدید آورد و احساس رسالت تاریخی و اخلاقی آنان را 

 ۲۳.تقویت کرد

گرایانه به روشنفکران را  نخبه ای« که آشکارا نوعی نگاه  حرفه »انقلابیون    ینظریه 

  ها و انقلاب  هااز نقش روشنفکران در جنبش  ها دربر داشت یکی از پرطرفدارترین خوانش 

ویژه برای روشنفکرانی که به دنبال نقشی فعال، مؤثر  به در قرن بیستم بود. این نظریه  

   .یافته در تغییر اجتماعی بودند بسیار جذاب بودو سازمان

گرا چون رزا لوکزامبورگ و کارل کائوتسکی  منتقدان چپ   از همان آغاز  ،با این همه

پیشاهنگ می  یهشدار دادند که نظریه بهلنینی حزب  بازتولید  تواند  به  جای رهایی، 

کرد که  سلطه در قالبی انقلابی منجر شود. لوکزامبورگ در نقد این نظریه تأکید می

کارگران   یآگاهی طبقاتی نه از طریق هدایت نخبگان حزبی بلکه از دل مبارزات و تجربه 

می ازاینشکل  درون  ،روگیرد.  دموکراسی  و  آرا  تکثر  رهایی  آزادی،  شرط  را  حزبی 

ها »دیکتاتوری بر آن بود که آنچه بلشویک  کائوتسکی نیز  ۲۴.دانستسوسیالیستی می

به حاکمیت حزبپرولتاریا« می در عمل  طبقه   نامیدند،  نه حکومت خودِ    کارگر   یو 

  ۲۵.انجامیده بود

قرن بیستم نشان داد که هشدارهای لوکزامبورگ و دیگر منتقدان بلشویسم   یتجربه 

نظام  داهیانه از  بسیاری  در  را  بود.  خود  که  روشنفکرانی  از  شماری  کمونیستی  های 

پنداشتند، به بخشی از دستگاه بوروکراتیک و اقتدار سیاسی بدل  پیشگامان رهایی می

ها سهم داشتند. از هایی شدند که در برپایی آندیگر قربانی همان نظامبخشی شدند و 

تا انقلاب فرهنگی چین و  گرفته    در روسیه  های استالینیسرکوب کرونشتات و تصفیه

حذف   قدرت،  تمرکز  به  رهایی  آرمان  بارها  کامبوج،  در  سرخ  خمرهای  کشتارهای 

 .دیجامانها آزادینفی مخالفان و  

این تجربه  نباید همچون زنجیره البته  را  از  ها  ای خطی و یکسان فهمید. هر یک 

رو،  ها در زمینه تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و ژئوپولیتیکی خاص شکل گرفتند. ازاینآن 

ها،  ای رخ داد، بلکه باید پرسید کدام ایدهپرسش اصلی صرفاً این نیست که چه فاجعه

در چه شرایطی و از طریق چه سازوکارهای نهادی به تمرکز قدرت، حذف دگراندیشان  

 .یا تضعیف دموکراسی انجامیدند 
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تمامی کشورهای کمونیستی یکسان نبود. در کشورهایی چون   یتجربه   همچنین،

با محدودیت روشنفکران  نیز  ویتنام  و  و فشار سیاسی  کوبا  ایدئولوژیک، سانسور  های 

هایی چون شوروی استالینی، چین اما دامنه و شدت سرکوب با تجربه  رو بودند،روبه

 داشت. چشمگیر هایی دوران مائو یا کامبوج پول پوت تفاوت

را می  رو،هربه فرزندان خود  »انقلاب  که  ادعا  استعارهاین  تاریخی بلعد« صرفاً  ای 

  هایی است که به نام سوسیالیسم ای تکرارشونده در بسیاری از انقلابنیست، بلکه تجربه

نبودند. ملوانان  ،  صورت گرفتند. در روسیه  نیز انقلاب  تنها مخالفان  قربانیان سرکوب 

رفتند، از که از نیروهای پیشگام و مؤثر در پیروزی انقلاب اکتبر به شمار می  کرونشتات

شدند.   جدید  نظم  قربانیان  از   ایننخستین  انقلاب  گذار  نمادهای  از  یکی  به  رویداد 

   ۲6. خواهانه به تمرکز قدرت سیاسی بدل شدهای آزادیآرمان

بر آن انقلاب روسیه  تراژیک  سرنوشت  ،افزون   ۲۷.است  آموزعبرت   روشنفکران در 

از رهبران و کادرهای قدیمی بلشویک در جریان تصفیه  های استالینی،  بخش بزرگی 

، اعدام، زندانی یا ناپدید شدند. این امر، سوای ۱۹۳8تا    ۱۹۳6های  ویژه میان سالبه

ی کار  هااردوگاهزای استالین قربانی سرکوب،  ها انسانی است که در عصر وحشت میلیون 

   ۲8، قحطی، تبعید و خشونت دولتی شدند. اجباری

( فرهنگی  انقلاب  در  چین،  به ۱۹۷6-۱۹66در  روشنفکران  حاملان (  عنوان 

گرفتندارزش  قرار  گسترده  سرکوب  هدف  سنتی  و  »بورژوایی«  آن  گ   .های  از  ذشته 

 ۲۹. ها نفر قربانی انقلاب فرهنگی چین شدند میلیون 

افراطی از  یکی  با  جهان  کامبوج،  نمونه در  نام ترین  به  روشنفکرستیزی  های 

رژیم پول پوت و خمرهای سرخ، پس از به قدرت رسیدن در رو شد.  سوسیالیسم روبه 

طبقاتی«»پاکسیاست  با    ۱۹۷۵سال   جامعه  سازی  ساختن  پی  »بی در  طبقه« ای 

چه نمادی از مسیر، روشنفکران، معلمان، پزشکان، دانشجویان و هر آن  در این .ندبرآمد

. برآوردها  قرار گرفتشد، هدف سرکوب  فرهنگ شهری، آموزش و تخصص تلقی می

 ۱۹۷۹تا    ۱۹۷۵های  سال  یمیلیون نفر در فاصله   ۲تا    ۱.۵حاکی از آن است که بین  

  ۳۰. دادندجان خود را از دست 

های جدی با سرنوشت روشنفکران با وجود محدودیت  در کوبا و ویتنام   همهبا این

  رو نشدند. تراژیک روشنفکران در شوروی استالینی، چین مائو یا کامبوج پول پوت روبه 
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نقد ندهرچ نمی  ،  تحمل  سیاسی  محرومیت   اما  ،شد نظام  سانسور،  با  بیشتر  منتقدان 

 ۳۱. گستردهای یا تبعید فرهنگی مواجه بودند تا سرکوب فیزیکی حرفه 

های تاریخی و اجتماعی بسیاری از روشنفکران را جاست که چه زمینهپرسش این

نظریه  حرفه   یبه  کرد؟»انقلابیون  جذب  می  ای«  نشان  روشنفکران تجربه  که  دهد 

بخش آزادی و عدالت باشند و هم، هنگامی که خود را حامل حقیقتی  توانند هم الهاممی

 گرایی سیاسی و توجیه سرکوب دگراندیشان بلغزند. آیزایا برلینمطلق بدانند، به جزم

ی »رستگاری جمعی« و باور به وجود مسیری یگانه برای سعادت انسان، بر  با نقد ایده

کرد.  های کنش انسانی تأکید میها، پیچیدگی زندگی اجتماعی و محدودیتتکثر ارزش 

از نظر او، بسیاری از روشنفکران روسی گاه در پی ساختن بهشت زمینی با ابزارهای 

 32. دجهنمی بودن

محدودیت آزادی بیان، احزاب   -  ویژه در روسیه تزاریبه  -   در جوامع استبدادی

جامعه با ضعف  مستقل، همراه  مطبوعات  و  سازمان  یسیاسی  طبقات  و  یافته،  مدنی 

و   جامعه  اخلاقی  و  سیاسی  نمایندگان  را  خود  روشنفکران  که  آورد  پدید  شرایطی 

مثابه نمایندگان نیابتی طبقات اجتماعی عمل  پیشاهنگان تحول اجتماعی بدانند و به

های روشنگری غرب تأثیر پذیرفته و از نظم تزاری  بسیاری از آنان که از ارزش  کنند.

قانونی در سیاست نمی برای مشارکت  راهی  بودند،  یافتند. در چنین فضایی،  ناراضی 

فعالیت مخفی، سازماندهی زیرزمینی و کنش انقلابی تنها راه مؤثر برای تغییر به نظر  

طبقهمی از  که  روشنفکران  از  بسیاری  این  بر  افزون  اشرافیت    یرسید.  یا  متوسط 

ایفای  فرودست برخاسته بودند، خود را »وجدان اخلاقی ملت« می دانستند و در پی 

 ۳۳. ها بودندبخش برای تودهنقشی رهایی

»حزب پیشاهنگ« برای روشنفکران جایگاهی محوری و  یایده چنین شرایطیدر 

می فراهم  تاریخی  آیندهرسالتی  و  عدالت  آگاهی،  حاملان  را  خود  آنان  ملت    یکرد. 

ها را برعهده گیرند. در نتیجه، ایدئولوژی  کوشیدند نقش راهبر تودهپنداشتند و میمی

انقلابی برای بسیاری از آنان به نوعی ایمان سکولار بدل شد و در غیاب اصلاحات واقعی،  

 .رسیدعیار تنها راه دستیابی به دگرگونی اجتماعی به نظر میانقلاب تمام

های  های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی میان انقلابکه، با وجود تفاوتخلاصه آن 

انقلاب و شکل مداخله روشنفکران،   نیز تفاوت در نوع  روسیه، چین، کوبا و ویتنام و 
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ها عمدتاً در چارچوب خوانشی از مارکسیسم شکل گرفت که  نقش آنان در این تجربه

   .گرفتاز سنت لنینی الهام می

ها نشان داد که این رویکرد، هرچند با آرمان  تاریخی بسیاری از این نظام  یتجربه 

اما همان گونه  انجامید.    سرکوب دگراندیشانرهایی آغاز شد، اغلب به تمرکز قدرت و  

داد  لوکزامبورککه   موافق  هشدار  دولت  با  که  کسانی  برای  فقط  آزادی  »آزادی  اند، 

آزادی یک ضرورت است و از آن فراتر    ۳۴.نیست. آزادی همیشه آزادی مخالفان است«

 ی کمونیستی وقعی به آن ننهادند. هاکه حکومت نه امتیاز

با  اینبا نه  غرب  در  قدرت  انقلابی  تصرف  و  پیشاهنگ  حزب  لنینیِ  الگوی  همه، 

رو شد و نه با شرایط سیاسی و اجتماعی این جوامع انطباق کامل  استقبال مشابهی روبه

که برخلاف روسیه تزاری، برآن بود    –  دفترهای زندانویژه در  داشت. آنتونیو گرامشی به

بر شبکهدولت ایدئولوژیک تکیه های غربی  فرهنگی و  نهادهای مدنی،  از  ای گسترده 

که از طریق تصرف مستقیم قدرت  رو، دگرگونی اجتماعی در غرب بیش از آن اینازدارند.  

مدنی وابسته   یای طولانی برای کسب هژمونی در جامعهسیاسی حاصل شود، به مبارزه

گرامشی   »حمله بهاست.  راهبرد  نوعی  جبهه   یجای  و  موضعی«  »نبرد  از  ای«، 

های  فرایندی تدریجی که از رهگذر نفوذ در عرصه . کردفرهنگی« دفاع می ی»محاصره

رسانه و  آموزشی  زمینه فرهنگی،  می  یای،  فراهم  را  اجتماعی  این  تحول  در  سازد. 

نه   انقلاب  بلکه    یمنزله به چارچوب  ناگهانی،  گسست  حاصل  بهیک  و   پروسهمثابه 

به تعبیر    .شودفرایندی تدریجی برای کسب هژمونی فرهنگی و اجتماعی فهمیده می

بلکه پشت آن شبکه تنها سنگر نیست؛  غرب، دولت  او، »در  از سنگرها و  مشهور  ای 

 ۳۵. «مدنی قرار دارد که باید فتح شوند یاستحکامات جامعه

 

 مهندسی اجتماعی و روشنفکران: از اتوپیا تا اصلاح تدریجی   - ۲.۲
غرب از    یرابطه  در  متفاوت  مسیری  مارکسیسم  و  سوسیالیسم  با  روشنفکران 

روسیه، چین، کوبا و ویتنام پیمود. در آغاز قرن بیستم، بسیاری از روشنفکران    یتجربه 

داری، تبیین تحولات عنوان چارچوبی نظری برای فهم سرمایهاروپایی مارکسیسم را به

جست و  راهتاریخی  چهرهوجوی  پذیرفتند.  انسان  رهایی  کارل های  چون  هایی 
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آنتون  لیبکنشت،  کارل  لوکزامبورگ،  رزا  ببل،  آگوست  برنشتین،  ادوارد  کائوتسکی، 

به رغم تفاوت های عمیق نظری و    -  ایهر یک به شیوهکوک و آنتونیو گرامشی،  پانه

رویکرد در  طلبانه  های سیاسی  اصلاح  یا  نظریه  دندکوشی  -   خود  انقلابی   یمیان 

های گوناگون  دهی به سنت سوسیالیستی و جنبش کارگری پیوند برقرار کنند و در شکل

 .طلب تا انقلابی، نقشی مؤثر ایفا نمایندچپ، از اصلاح 

ای« نه با ساختارهای سیاسی و اجتماعی  با این همه، الگوی لنینیِ »انقلابیون حرفه

این کشورها سازگار بود و نه از جذابیت مشابهی برخوردار شد. رشد احزاب کارگری، 

جامعهاتحادیه و  انتخابی  نهادهای  آزاد،  مطبوعات  صنفی،  امکان  یهای  های  مدنی، 

که کرد. در چنین بستری، روشنفکران بیش از آن دیگری برای کنش سیاسی فراهم می

منتقدان   اجتماعی،  اصلاحات  مروجان  به  شوند،  ظاهر  انقلاب  پیشاهنگان  نقش  در 

گرچه بخشی همچنان    .های عمومی تبدیل شدندنهادهای موجود و طراحان سیاست

 به حزب انقلابی پیشاهنگ باور داشتند. بلشویسم  یثر از تجربهأ مت

و سوسیالیسم حتی در برخی جامعه  البته، مارکسیسم  باورند که  این  بر  شناسان 

کارگر    یکه محصول آگاهی خودانگیخته طبقه نیز بیش از آن   غربجوامع دموکراتیک  

نقش حاصل  بودهباشند،  روشنفکرانی  طبقهآفرینی  که  بالقوه  یاند  حامل  را    ی کارگر 

عنوان بخشی از دیدند. گولدنر از روشنفکران بههای دگرگونی اجتماعی خود میپروژه

فرهنگی خود در  یگروهی که با تکیه بر دانش و سرمایه .کندجدید« یاد می ی»طبقه 

آندره گورز نیز در نقد  ۳6. شوندمقام میانجی، منتقد و محرک تحول اجتماعی ظاهر می

که از دل کرد که این رسالت بیش از آنرسالت تاریخی پرولتاریا استدلال می  یاسطوره 

روشنفکرانی بود که    یتجربه و آگاهی خود کارگران برخاسته باشد، ساخته و پرداخته 

   ۳۷. و زمانی دیگر از آن بازستاندند اعطا کردند کارگر  یزمانی آن را به طبقه

ویژه  به-های مارکس و سوسیالیسم در غرب  روشنفکران با اندیشه   یرابطه   ،روهربه

تاریخی پرفرازونشیب و چندلایه داشته است. این رابطه گاه در قالب    -  در قرن بیستم

صورت بازاندیشی انتقادی  طلبی و گاه بهاصلاح ت  أ هیوفاداری به آرمان انقلاب، گاه در  

در حالی که بخشی از روشنفکران چپ بر مشی   در سنت مارکسیستی ظاهر شده است.

، با الهام از  ۱۹۷۰و    ۱۹6۰های  دههترین بخش آنان در  انقلابی پای فشردند، رادیکال

گرایشی    .مسلحانه روی آورد  یکانون چریکی، به مبارزه  یگوارا و نظریه انقلاب کوبا، چه
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جنبش   مائوئیسم،  ویتنام،  با  پیوند  در  و  شهری  چریک  قالب  در  عمدتاً  اروپا  در  که 

گروهی دیگر در    . شکل گرفت  اروپاییجوامع    و سیاسی  های نسلی فلسطین و بحران

اندیشه  جنبش  یگسترش  از  حمایت  و  اجتماعیانتقادی  نوین  جمله از  -  های 

نقش مهمی ایفا    -   های دانشجویی، زنان، صلح، محیط زیست و ضدنژادپرستیجنبش

 کردند.  

فاصله   انقلاب  پیشاهنگان  نقش  از  غربی  روشنفکران  از  بسیاری  حال  همین  در 

اصلاح به  و  برنامهگرفتند  اجتماعی،  نهادهای  گران  منتقدان  و  عمومی  سیاست  ریزان 

گیری در شکل  از همان آغاز قرن بیستم  موجود بدل شدند. این چرخش فکری و سیاسی

»مهندسی اجتماعی تدریجی« نقشی محوری   یایده  سپس  دموکراتیک وسنت سوسیال 

که    .داشت انقلابیبه رویکردی  دگرگونی  گام  جای  اصلاحات  نهادسازی  بهبر  گام، 

  ۳8. کردهای فرودست تأکید میدموکراتیک و بهبود شرایط زندگی گروه

اصطلاح »مهندسی اجتماعی« در قرن بیستم برای توصیف تلاش آگاهانه در جهت  

باز و دشمنان    یجامعهدهی نهادهای اجتماعی رواج یافت. کارل پوپر در  اصلاح و سازمان
آرمان  آن اجتماعی  »مهندسی  تمایز  میان  تدریجی«  اجتماعی  »مهندسی  و  شهری« 

هایی که به دنبال بازسازی کامل جامعه بر اساس طرحی  از نظر او پروژه ۳۹. گذاردمی

تعیین میازپیش  استبداد  و  قدرت  تمرکز  به  اغلب  هستند  تجربهشده   یانجامند. 

توتالیتررژیم نظام های  برخی  فاشیستیاز جمله  و  نیز( اسلام)و    های کمونیستی    گرا 

تواند  دادن جامعه، فرهنگ و هویت شهروندان از بالا، میشکل نشان داد که تلاش برای 

های فردی و اجتماعی منجر شود. هانا آرنت نیز چنین رویکردهایی  به سرکوب آزادی 

کوشند جامعه را بر اساس طرحی  داند که میهای توتالیتر میهای اصلی نظامرا از ویژگی

 ۴۰. واحد و جامع بازسازی کنند 

از »مهندسی اجتماعی   پوپر  از بالا،  اتوپیایی و  الگوی مهندسی اجتماعی  در برابر 

دفاع می گام.  کندتدریجی«  اصلاحات محدود،  بر  که  بازبینیبهرویکردی  و  گام،  پذیر 

دموکراتیک استوار است. در این دیدگاه، روشنفکران نه پیشوایان ایدئولوژیک جامعه،  

اند که به اصلاح و بهبود نهادهای موجود  هاییبلکه منتقدان اجتماعی و طراحان سیاست

  .دموکراسی غربی پیوندی نزدیک یافتسوسیال  یاین رویکرد با تجربه رسانند.یاری می

دهی  ها و نهادهای مدنی در شکلای که در آن روشنفکران، احزاب چپ، اتحادیه تجربه 
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برخلاف مهندسی اجتماعی    ۴۱. های اجتماعی نقشی مهم ایفا کردنددولت رفاه و سیاست

خواهانه، این سنت بیشتر بر دموکراسی، مشارکت عمومی و عقلانیت  اقتدارگرا و تمام

 ۴۲.انتقادی تکیه داشت

نشان    یتجربه  غربی  اروپای  کشورهای  دیگر  و  آلمان  اسکاندیناوی،  کشورهای 

اجتماعی  می مشارکت  و  دموکراتیک  سیاست  تخصصی،  دانش  میان  پیوند  که  دهد 

های اجتماعی، حقوق کار  تواند به گسترش آموزش همگانی، بهداشت عمومی، بیمهمی

کار،  محافظه های رفاهیآندرسن در تحلیل نظام-اسپینگ ۴۳. و کاهش نابرابری بینجامد 

و   می  دمکراتیکسوسیاللیبرال  بهنشان  که  الگوی سوسیالدهد  در  دموکراتیک ویژه 

اتحادیه مدنی،  نهادهای  دولت،  تثبیت  اسکاندیناوی،  و  طراحی  در  روشنفکران  و  ها 

در این سنت،  ۴۴. اندطلبانه و حمایت اجتماعی نقشی محوری داشته های برابریسیاست

های فکری و طراحان سیاست عمومی  روشنفکران در مقام منتقدان اجتماعی، واسطه

   .نددش ظاهر

دموکراسی در گسترش دولت رفاه، کاهش فقر،  دستاوردهای مهم سوسیال  رغمهب

خدمات عمومی و تثبیت حقوق اجتماعی، این الگو از نقدهای جدی نیز مصون    یتوسعه 

اگر به    - بر این باورند که مهندسی اجتماعی تدریجی    گراچپ  نمانده است. منتقدان

شود   محدود  موجود  نظم  چارچوب  در  است    -اصلاحات  دگرگونی  بهممکن  جای 

نابرابری مدیریت  به  تنشساختاری،  کاهش  و  چنین ها  در  بینجامد.  اجتماعی  های 

ای برابرتر بلکه به سازوکاری برای دولت رفاه نه به ابزاری برای گذار به جامعه  ،وضعیتی

شود. از همین منظر شماری  داری با مطالبات اجتماعی تبدیل میسازگار کردن سرمایه

نظریه  فریزره  پردازان چپاز  نانسی  کرده  مچون  سوسیال استدلال  که   دموکراسیِاند 

تدریج با منطق نولیبرالی سازگار شده و از بسیاری  به  ۱۹8۰  یویژه پس از دههمتأخر به

 ۴۵.خود فاصله گرفته است یخواهانه از اهداف برابری

گسترده سیاست  یمشارکت  در  عمومی،  روشنفکران  نهادهای  مدیریت  و  گذاری 

هرچند دستاوردهای مهمی در اصلاحات اجتماعی و گسترش دولت رفاه به همراه داشته  

توانند به ابزاری اصلاحات می  هم.  رو بوده استاست، اما همواره با خطری دوگانه روبه

روشنفکران ممکن است از منتقدان   هم   برای مدیریت و تثبیت نظم موجود بدل شوند و 

گذار تغییر نقش دهند.  های سیاستبه کارشناسان، مدیران و تکنوکرات   قدرت  مستقل
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در چنین وضعیتی، مرز میان »دانش برای نقد« و »دانش برای مدیریت قدرت« کمرنگ 

ها بسنده  جای دگرگونی مناسبات سلطه، به اصلاح کارکرد آنبهشود و روشنفکر  می

نشانه  ۴6. کند می ظاهر  در  اگرچه  تحول،  امااین  است،  روشنفکران  تأثیرگذاری  از   ای 

  ۴۷. منجر شودآنان تواند به تضعیف کاهش ظرفیت انتقادی می

روشنفکران در سیاست  نفی مشارکت  نه  منظر، مسئله  این  بلکه حفظ از  گذاری، 

توانند هم  روشنفکران میه،  کرا  چ  مدنی است.   یاستقلال فکری و پیوند آنان با جامعه

در صورت جذب در ساختارهای   و هم  باشند  دموکراتیزه کردن جامعه  برای  نیرویی 

  .قدرت به بخشی از تکنوکراسی حاکم بدل شوند

دموکراتیک  بلکه  نیست،  سیاست  از  تخصصی  دانش  حذف  مسئله  کردن بنابراین 

توانند در طراحی نسبت میان دانش، قدرت و جامعه است. روشنفکران و کارشناسان می

در  سیاست آنان  دانش  که  در صورتی  تنها  اما  کنند،  ایفا  سازنده  نقشی  عمومی  های 

 ی زیسته   یمدنی و تجربه  یوگوی عمومی، نظارت دموکراتیک، نقد جامعهمعرض گفت

رهاییگروه دانش  صورت،  این  غیر  در  گیرد.  قرار  فرودست  میهای  به  بخش  تواند 

 .تکنوکراسی و سلطه از بالا بدل شود

در    رفرمیستی تدریجی  های اصلی مهندسی اجتماعی همین تناقض یکی از چالش

کوشند میان  کند که میجوامع مدرن است و زمینه را برای ظهور رویکردهایی فراهم می

 .اصلاحات تدریجی و تحول ساختاری پلی برقرار کنند

 

یا اصلاحات  دریجی ت ۲.۳ رادیکال  به  ساختارشکنانهگرایی  راهی   :

 سوی سوسیالیسم دموکراتیک؟ 
سوسیالیسم دموکراتیک همچنان بر ضرورت گسست    مدافعاندر حالی که بخشی از  

تأکید می نظم موجود  رادیکال  یا دگرگونی  دیگر میانقلابی  از  کنند، گروهی  کوشند 

 . مسیرهای دموکراتیک، تدریجی و غیرقهرآمیز به تحولاتی ساختاری دست یابند 

این است که    « سوسیالیسم دموکراتیک»مدافعان    از  این دستهپرسش اصلی برای  

می انقلابچگونه  به  توسل  بدون  بیتوان  و  قهرآمیز  اصلاحآنهای  دام  در  طلبی  که 

توان از  کارانه افتاد، به تحولاتی عمیق و پایدار دست یافت. به بیان دیگر آیا میمحافظه
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رهایی و  ساختاری  تغییراتی  به  تدریجی  اصلاحات  رسید؟  مسیر  متفکران بخش 

اند پاسخی به این پرسش  ای متفاوت کوشیدههر یک به شیوهسوسیالیسم دمکراتیک  

 .بدهند 

برآن است دموکراسی با نولیبرالیسم  نانسی فریزر با نقد همگرایی بخشی از سوسیال 

شود، بلکه نیازمند پیوند میان  که عدالت اجتماعی صرفاً با بازتوزیع اقتصادی محقق نمی 

به اقتصادی،  او،  رسمیت برابری  از نظر  فرهنگی و مشارکت دموکراتیک است.  شناسی 

های  زمان با نابرابریتواند موفق باشد که همبخش چپ تنها زمانی میرهایی  یپروژه

سلطه  مختلف  اشکال  چالش    یاقتصادی،  به  نیز  را  اجتماعی  و  جنسیتی  فرهنگی، 

 ( ۴۵).بکشد

»اصلاحات یا  غیررفرمیستی«  »اصلاحات  مفهوم  طرح  با  گورز  و   آندره    انقلابی« 

« تلاش کرد شکاف سنتی میان اصلاح و انقلاب را پشت سر بگذارد. از انهساختارشکن»

اصلاحات ماهیتی یکسان ندارند. برخی اصلاحات صرفاً به تثبیت نظم    ینظر او، همه

می کمک  میموجود  دیگر  برخی  اما  دهند،  کنند،  تغییر  را  قدرت  توازن  توانند 

تر را فراهم های عمیق دگرگونی  یای ایجاد کنند و زمینههای دموکراتیک تازهظرفیت

اصلاح  اینازآورند.   یک  ارزش  به نهرو  بلکه  آن،  بودن  رادیکال  یا  تدریجی  به  فقط 

اش در گسترش مشارکت اجتماعی، کنترل دموکراتیک و کاهش مناسبات سلطه  توانایی

 ۴8. داردبستگی 

اُ پروژهاریک  نیز در  رایت  استدلال می»آرمان   یلین  نه  شهرهای واقعی«  کند که 

شوند،  داری سازگار میالگوی کلاسیک انقلاب و نه اصلاحاتی که صرفاً با منطق سرمایه

انقلابی«، »تحول همزیستانه« و »تحول به تنهایی راهگشا نیستند. او میان »گسست 

گذارد. در نظر رایت تحول بینابینی فرایندی است که در آن نیروهای  بینابینی« تمایز می

های مردمی، نهادها و مناسباتی نو را در  اجتماعی، کنشگران مدنی، روشنفکران و گروه

داری فاصله دارند  گر سرمایهنهادهایی که از منطق سلطه  .سازند موجود می  یدل جامعه

هایی چون برابری، مشارکت، عدالت اجتماعی و دموکراسی اقتصادی را در عمل  و ارزش

تعاونیمی بودجهآزمایند.  گوناگون  ها،  اشکال  و  اجتماعی  مالکیت  مشارکتی،  بندی 

کند. با این حال،  ها تأکید میبر آن  راستااند که رایت در این  هاییخودمدیریتی از نمونه
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ویژه در جوامعی با نهادهای  او تحول همزیستانه و اصلاح درون نهادهای موجود را نیز، به 

 ۴۹. داندشده، بخشی از راهبرد کلان تحول اجتماعی میدموکراتیک تثبیت 

انباشت تغییراتی تدریجی اما جهتهدف »تدریجی دار است که  گرایی رادیکال«، 

کوشد بتوانند در بلندمدت ساختارهای قدرت و نابرابری را دگرگون سازند. این نظریه می

آرمان رادیکالیسم  و  میان  است،  بنیادین  و  سریع  دگرگونی  خواهان  که  گرایانه، 

 ۵۰.دکند، پلی بزن کارانه، که به اصلاحات محدود بسنده میگرایی محافظهتدریجی

های  راه   جویوجست  مدنی و  یهای نوین اجتماعی، جامعهنقش جنبش   راز این منظ

. دموکراسی  شودمیتر  برجسته های اجتماعی و اقتصادی  گسترش دموکراسی به عرصه 

هایی چون شود، بلکه حوزه در این معنا صرفاً به انتخابات و حقوق سیاسی محدود نمی

گیرد.  گیری جمعی را نیز دربر میکار، تولید، توزیع منابع، خدمات عمومی و تصمیم

چنین برداشتی از دموکراسی اجتماعی، اقتصادی و مشارکتی، مستلزم بازسازی نهادها،  

 ۵۱.مدنی و مشارکت فعال شهروندان است یتغییر فرهنگ سیاسی، تقویت جامعه

رو است: آیا نیروهای  های مهمی روبهاندازی با پرسشتحقق چنین چشم   با این حال

اقتصادی و سیاسی مسلط اجازه خواهند داد اصلاحات تدریجی به تغییرات ساختاری  

بینجامد؟ آیا نهادهای دموکراتیک موجود ظرفیت لازم برای چنین تحولی را دارند؟ و 

توانند بدون جذب شدن در ساختارهای بوروکراتیک، نقش انتقادی  آیا روشنفکران می

که   است  مطرح  پرسش  این  نیز  رایت  مدل  مورد  در  کنند؟  را حفظ  خود  مستقل  و 

بینانه، عملی یا اتوپیک است؛ « موردنظر او تا چه اندازه واقعپذیرتحقق »سوسیالیسم  

عنوان مانع  عنوان عامل گذار و چه بهاو جایگاه دولت، چه به  یکه در نظریهویژه آنبه

می باقی  مبهم  حدی  تا  توسعه  .ماندآن،  نیست  روشن  مناسبات    یوانگهی  تدریجی 

تر  است و از آن مهمداری تا چه حد میسر سرمایهسوسیالیستی در دل اقتصاد سیاسی 

قرن   در  سوسیالیسم  نحوه وبیستمعنای  تغییر  آیا  چیست؟  مالکیت    ییکم  و  تولید 

 ؟قدرتتر ثروت و عادلانهی برای مدیریت توزیع یهاپرسش اصلی آن است یا یافتن راه

پرسش این  به  آزادی، چندان  ها  پاسخ  پیونددادن  برای  تلاش  اما  نیست،  روشن 

های نظری  ترین پروژهبرابری و دموکراسی در قالب اصلاحات ساختارشکن، یکی از مهم

 .رودسوسیالیسم دموکراتیک معاصر به شمار می
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میان »دانش برای نقد« و  حتی در این پروژه نیز جایگاه روشنفکران    ،با این همه

های مهم روشنفکری در عصر مهندسی  یکی از چالش  همچون  »دانش برای مدیریت«

گرایی رادیکال« نقد قدرت و  تدریجیی »هاکه در پروژهآنویژه  به.  است  باقی  اجتماعی

 هنجارها یکی از ابزارهای اصلی رهایی است. 

 

مثابه ی انتقادی: نقد قدرت و قدرتِ نقد بهروشنفکران و نظریه   ۲  . ۴

 ابزار رهایی 

 یای نو در اندیشهدر آلمان نحله  ۱۹۲۰ یگیری مکتب فرانکفورت در دههبا شکل

از مهم انتقادی« به یکی  های  ترین گرایشچپ پدید آمد که بعدها با عنوان »نظریه 

هربرت  آدورنو،  تئودور  هورکهایمر،  ماکس  چون  متفکرانی  شد.  بدل  غرب  در  فکری 

مارکسیسم،   تلفیق  با  هابرماس،  یورگن  بعدها  و  بنیامین  والتر  فروم،  اریش  مارکوزه، 

جامعهروان  فلسفه،  که  کاوی،  نهادند  بنیان  را  فکری  سنتی  فرهنگ،  نقد  و  شناسی 

ویژه  به  های روشنفکری و اجتماعی قرن بیستمبخش چپ نو و بسیاری از جنبشالهام

   .شد۱۹6۰ یدر دهه

میان    -انتقادی  یسنتی و نظریه  ینظریه  –  مشهور خود  ینوشتههورکهایمر در  

پردازد و دانشی که در پی افشای مناسبات سلطه دانشی که صرفاً به توصیف واقعیت می

ای سنتی دانش را مجموعه   ینظریه  ،نظر او  از  ۵۲.گذاردو امکان رهایی است، تمایز می

کاهد.  گری بیرونی فرومیداند و روشنفکر را به مشاهدهطرف میهای عینی و بیاز گزاره 

های مسلط، بیگانگی  کوشد ساختارهای قدرت، ایدئولوژی انتقادی می  یدر مقابل، نظریه

مدرن را آشکار سازد و راهی برای دگرگونی آگاهی،    یو فرآیندهای سلطه در جامعه

 .نهادها و روابط اجتماعی بگشاید 

منظر این  پروژه  ینظریه  ،از  بلکه  نیست  تحلیلی  چارچوب  یک  ای انتقادی صرفاً 

او باید با    .ای فراتر از تولید دانش داردبخش است. روشنفکر در این سنت وظیفه رهایی

های سیاسی،  های درونی نظامشده، تناقضهای تثبیتانتقادی از قدرت  یحفظ فاصله

زدن اقتصادی و فرهنگی را آشکار کند. رسالت روشنفکر نه تأیید نظم موجود بلکه برهم
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گفتمانسکوت  نقد  ایدئولوژیک،  امکانهای  گشودن  و  هژمونیک  برای  های  تازه  های 

 .آگاهی و کنش جمعی است

بر آن است که بخشی از مارکسیسم غربی، از جمله   هیلکابا این حال، گابریل ر

با فاصله تاریخی و تجربه مکتب فرانکفورت،  از مبارزه طبقاتی، ماتریالیسم  های  گیری 

.  داری بدل شد سوسیالیسم واقعاً موجود، به نوعی »چپ سازگار« با نظم لیبرال سرمایه

می  او با  استدلال  فرانکفورت،  مکتب  ازجمله  غربی،  مارکسیسم  از  بخشی  که  کند 

مبارزه فاصله از  تجربه  یگیری  و  تاریخی  ماتریالیسم  واقعاً طبقاتی،  سوسیالیسم  های 

اهمیت این نقد  ۵۳.شدداری بدل موجود، به نوعی »چپ سازگار« با نظم لیبرال سرمایه 

در یادآوری پیوندهای میان دانش، قدرت و نهادهای مالی و سیاسی در دوران جنگ 

هیل درباره آدورنو،  با این همه، منتقدانی چون جورج پاترسون، داوری راک  سرد است.

تقلیل حد  از  بیش  را  مارکوزه  و  میهورکهایمر  بررسی    ۵۴. دننداگرایانه  آنان،  باور  به 

ارزش نظری یک سنت   یپیوندهای نهادی و مالی ضروری است، اما برای داوری درباره

انتقادی در فضای جنگ سرد از سوی   یفکری کافی نیست. حتی اگر بخشی از نظریه

خود نقد آدورنو از عقلانیت  خودی نهادهایی خاص پذیرفته یا ترویج شده باشد، این امر به

کند.  اعتبار نمیساحتی را بیابزاری، نقد هورکهایمر از سلطه یا نقد مارکوزه از انسان تک 

ها  سو و توان تحلیلی و انتقادی خود ایدهیکها از  باید میان شرایط تولید و گردش ایده

 .از سوی دیگر تمایز گذاشت

د. او مارکسیسم غربی  دست می دههبتری  متوازن تصویر  در این میان، پری آندرسن  

های  و نه محدودیت  دهدمیتقلیل  داری  را نه صرفاً به سازگاری با نظم لیبرال سرمایه

گیرد. به باور او، این سنت با گسست از مارکسیسم ارتدوکس و سیاست  آن را نادیده می

تمرکز  حزبی شوروی به گسترش چپ   و  نقد سلطه  و  ایدئولوژی  فلسفه، فرهنگ،  بر 

رساند یاری  سازمان  . انتقادی  کارگری،  جنبش  از  اغلب  و  هرچند  سیاسی    عمل یابی 

 ۵۵. اجتماعی فاصله گرفت
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 گرایی انتقادی و سیاست انکار: نقد بدون امید؟منفی

روشنگری را نه صرفاً فرآیندی    یپروژه  ،دیالکتیک روشنگریهورکهایمر و آدورنو در  

روشنگری انسان را از اسطوره، جهل و    ۵6. دانندمتناقض میای  بخش بلکه پدیدهرهایی

عقلانیت ابزاری، خود به سازوکاری برای کنترل، سلطه و    یبا غلبه  خرافه رها کرد اما 

سازی بدل شد. در این خوانش، عقلانیتی که قرار بود ابزار آزادی باشد در شرایط همسان

دارانه و بوروکراتیک، به ابزار مدیریت انسان و طبیعت تبدیل شد و  سرمایه  یمدرنیته

 .بار یافتای فاجعهشدن خشونت جلوه صنعتیهای توتالیتر و  در نهایت در نظام

تواند  در این چارچوب، روشنفکر نیز موجودی بیرون از مناسبات قدرت نیست. او می

زمان در معرض خطر همدستی با ساختارهای سلطه حامل آگاهی انتقادی باشد اما هم

کنند که  رو هورکهایمر و آدورنو از نوعی روشنفکری انتقادی دفاع میایناز قرار دارد.  

های نهایی برای رهایی بلکه مقاومت در برابر سازش با نظم نسخه   یاش نه ارائه وظیفه 

نوعی   از آن همچون  توانمی  ی کهموجود و حفظ استقلال نظری و اخلاقی است. موضع

وقفه که با نفی وضعیت موجود از همدستی با  نقدی بی  نام برد.گرایی انتقادی« »منفی

 .زندقدرت سر باز می

مشهور خود که »در جهانی نادرست، زندگی    یبا جمله  اخلاق مینیمالآدورنو در  

  ۵۷. کندروشنی بیان میدرست ممکن نیست«، این وضعیت را به

از نگاه او، پس از فجایع قرن بیستم، ازجمله فاشیسم، هولوکاست و جنگ جهانی  

  ،ورایناز  همرهایی سخن بگوید.    های کلانِ تواند با اطمینان از پروژهدوم، روشنفکر نمی

انقلابی حرفه نه  و  اجتماعی  نه مصلح  انتقادیروشنفکر  بلکه وجدان  است که ای،  ای 

   .ندزحتی در انزوا نیز از سازش با نظم موجود سر باز می

کند تا چه اندازه  افق مثبت پرهیز می  یاست که نقدی که از ارائه   جاپرسش این

تواند به کنش  تواند نیروی بسیج، امید و رهایی فراهم آورد؟ آیا »نقد بدون امید« میمی

 غلتد؟ جمعی بینجامد، یا در نهایت به نوعی انفعال نظری و اخلاقی فرو می
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 گرایی انتقادی تا افق رهایی: مارکوزه، هابرماس و چپ نواز منفی

همه نظریه   ینگرش  امکان    یمتفکران  و  مدرنیته  روشنگری،  به  نسبت  انتقادی 

عقلانیت   به  تردیدآمیز  عمیقاً  نگاهی  با  هورکهایمر  و  آدورنو  اگر  نبود.  یکسان  رهایی 

تری های مثبتنگریستند، مارکوزه و هابرماس کوشیدند افقای میمدرن و فرهنگ توده

 .برای تحول اجتماعی بگشایند

های اجتماعی  انتقادی را به جنبش  یمارکوزه با حفظ رادیکالیسم انتقادی، نظریه

داری پیشرفته نشان  سرمایه  یبخش پیوند زد. او در نقد جامعهو نیروهای نوظهور رهایی

انسان ابزاری و فرهنگ مصرفی،  به موجوداتی تکداد که عقلانیت  را  ساحتی بدل  ها 

های  ، برخلاف آدورنو، بر امکان پیوند روشنفکران با جنبش، ویبا این حال  ۵8. کند می

اقلیت  جوانان،  جنبشدانشجویی،  تأکید  ها،  رادیکال  نیروهای  دیگر  و  ضدجنگ  های 

همراهان   بلکه  مسلط،  فرهنگ  منتقدان  فقط  نه  روشنفکران  او،  نگاه  در  داشت. 

 .ای برای آزادی و عدالت بگشایندهای تازهتوانند افقاند که مینیروهایی

روشنگری را   یگرایی آدورنو و هورکهایمر، کوشید پروژهبا نقد منفی  اما هابرماس  

او   کند.  بازسازی  درون  و  بهاز  ابزاری  عقلانیت  میان  مدرن،  عقلانیت  کلی  نفی  جای 

وگوی عقلانی، کنش ارتباطی و بازسازی عقلانیت ارتباطی تمایز گذاشت و بر امکان گفت

 جایبهانتقادی نزد هابرماس    ینظریه   رواینازعمومی تأکید کرد.    یدموکراتیک عرصه 

امکان گفت  ،نقد صرف سلطه عقلانیت  از شرایط  و  آزاد، مشارکت دموکراتیک  وگوی 

 ۵۹. کندمی دفاع ارتباطی 

  در اروپا و آمریکا   انتقادی  مارکسیسمهای دیگری از  فراتر از مکتب فرانکفورت جریان 

سرمایه هم  کوشیدند  درمکتب  نیز  بکشند.  نقد  به  را  دولتی  سوسیالیسم  هم  و  داری 

ابزاری و سلطه  کالایی در    یبوداپست لوکاچ با مفهوم »شیءوارگی« به نقد عقلانیت 

اجتماعی    یآگنس هلر نیز بعدها کوشید اخلاق فلسفی و نظریه  6۰. داری پرداختسرمایه

بخش پایداری رهایی  یرا در چارچوبی تازه به هم پیوند دهد و نشان دهد که هیچ پروژه

  6۱.بدون بازاندیشی اخلاقی ممکن نیست

مارکسیسم   بر  پراکسیس  مکتب  سابق  یوگسلاوی  دموکراسی  ادر  ومانیستی، 

در فرانسه، سیمون  مشارکتی، خودمدیریتی و نقد سوسیالیسم بوروکراتیک تأکید کرد.  

ز نیآمریکا    و در  دو بووار با پیوند دادن اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم و نقد فمینیستی
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گرایانه از مارکسیسم ارائه دهند  متفکرانی چون رایا دونایفسکایا کوشیدند خوانشی انسان

  6۲. و آن را با نقد فمینیستی و رهایی زنان پیوند بزنند 

نظریه منظر  این  یک  ، انتقادی  یاز  میدانی  سنتی  بلکه  نیست،  بسته  و  دست 

بخش«  گرایی انتقادی« آدورنو تا »امید رهاییچندصدایی و پویاست که در آن از »منفی

روشنفکر  انتقادی    های متفاوتی از نقش مارکوزه و »عقلانیت ارتباطی« هابرماس، خوانش

 .و امکان دگرگونی اجتماعی شکل گرفته است

 

و بازاندیشی در سنت   ساختارگرایی اپسپسامارکسیسم،  ،مارکسیسم انتقادی 
 انتقادی 

در   مجارستان  قیام  سرکوب  از  در    ۱۹۵6پس  پراگ  بهار  از ۱۹68و  بسیاری   ،

در همین    6۳.پل سارتر از کمونیسم شوروی فاصله گرفتند  ژانهمچون    روشنفکران غربی 

چهره با  نو  چپ  از دوره،  را  مارکسیسم  کرد  تلاش  تامپسون  و  مارکوزه  چون  هایی 

زیسته و مبارزات روزمره   یگرایی، ضداقتدارگرایی، تجربهرها سازد و بر انسان  گراییجزم 

   6۴. تأکید کند

ها روشنفکر را نه صرفاً مفسر جهان،  ها، بسیاری از آن رغم تنوع نظری این گرایشبه

انتقادی در   یدانستند. نظریه بلکه کنشگری انتقادی در فرایند دگرگونی اجتماعی می

جنبش  محیطبستر  فمینیستی،  دانشجویی،  ضد  های  ضدنژادپرستانه،  زیستی، 

خواهانه و بعدها کوییر، به ابزاری برای نقد ساختارهای  طلبانه، عدالتاستعماری، صلح

 .های رهایی بدل شدسلطه و بازاندیشی در امکان

و افول  مدرنیسم  اپسهای پایانی قرن بیستم با فروپاشی شوروی، گسترش  در دهه

رو شد. متفکرانی چون  ای روبههای تازههای کلان، مارکسیسم نیز با چالشاعتبار روایت 

دموکراسی رادیکال، از ضرورت عبور از   یارنستو لاکلاو و شانتال موف با طرح نظریه 

های فمینیستی،  گرایی طبقاتی سخن گفتند و بر پیوند مبارزات طبقاتی با جنبشذات

 6۵. محیطی، ضدنژادپرستی و دموکراتیک تأکید کردندزیست 

نیز با بهره از نظریهدر همین دوره متفکرانی چون فوکو، دریدا و ژیژک   یگیری 

بازخوانی یا فاصلهو    شکنی شالودهکاوی،  گفتمان، روان گیری  واسازی و نقد قدرت به 
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برخی آنان را به کنار گذاشتن تحلیل ماتریالیستی   66.انتقادی از مارکسیسم پرداختند

ها را کوششی برای نوسازی سنت انتقادی  متهم کردند، اما بسیاری دیگر این چرخش

 .تر دانستندچپ در جهانی پیچیده

، رشد پوپولیسم ۲۰۰8ویژه پس از بحران مالی جهانی  به  ویکمبا آغاز قرن بیست

بحران  و  زیستراست  اقتصاد های  به  اندیشمندان  از  بخشی  توجه  دیگر  بار  محیطی، 

تلاش کرده تا تفسیری  6۷شده جلب شد. دیوید هارویسیاسی و مارکسیسم بازاندیشی

نولیبرالی به دوران  تحولات  تحلیل  برای  مارکسیستی  سیاسی  اقتصادی  از  روز 

های  داری را با تحلیلنقد سرمایه  است  کوشیده  (۵۴)و نانسی فریزرداری ارائه کند  سرمایه

 . ، فمینیستی و استعمارزدایانه پیوند دهندگرایانهتقاطع

ویژه در عصر برآمد راست پوپولیست، در موقعیتی تدافعی  با این همه، چپ امروز، به

عقب نشینی و چرخش به راست احزاب چپ  یانگیزهرخی آن را ب که استقرار گرفته 

کارگر و افکار    ینه مارکسیسم از اقبال پیشین خود نزد روشنفکران، طبقه   68. دانندمی

عمومی    یخود در عرصه  یعمومی برخوردار است و نه روشنفکران از منزلت گذشته

 .مندندبهره

 

 اعتمادی: از وجدان جمعی تا انکار اجتماعی روشنفکران انتقادی در عصر بی

اخیردر دهه روبه  های  با بحرانی عمیق  روشنفکران    . رو شده استنقش و منزلت 

سیاسی و اجتماعی  ای،  بحرانی که هم از درون سنت روشنفکری و هم از تحولات رسانه 

می دههسرچشمه  در  مارکوزه،  ۱۹۷۰و    ۱۹6۰های  گیرد.  هربرت  چون  روشنفکرانی 

آلتوسر و ادوارد سعید از نوعی مرجعیت ی  یلوپل سارتر، سیمون دوبوار،  میشل فوکو، ژان 

 6۹. شدندعنوان »وجدان جامعه« شناخته میاخلاقی و سیاسی برخوردار بودند و اغلب به

های ضدجنگ، حقوق مدنی، دانشجویی، فمینیستی، ضدنژادپرستانه و  آنان با جنبش

 .آمیختندضداستعماری پیوند داشتند و نظریه را با کنش اجتماعی درهم می

ای خود روشنفکری که از موقعیت حرفه  ، گفتسارتر از »روشنفکر تام« سخن می

ادوارد سعید   ۷۰.کندمیهای گوناگون اجتماعی و سیاسی مداخله  رود و در حوزهفراتر می

می  نیز اخلاقی  و  مستقل  صدایی  را  میروشنفکر  قدرت  برابر  در  که  ایستد،  دانست 
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کند و حتی به بهای تبعید، طرد یا انزوا، از نقش انتقادی خود دست  حقیقت را بیان می

 ۷۱. کشدنمی

برای رو شد.  عنوان وجدان عمومی با نقدهای مهمی روبهاما این تلقی از روشنفکر به 

بوردیو روشنفکر را نه موجودی فراتاریخی و بیرون از قدرت، بلکه کنشگری درون نمونه  

سرمایهمیدان مناسبات  و  اجتماعی  می  یهای  برابر    ۷۲. دانستنمادین  در  نیز  فوکو 

کسی که نه سخنگوی بشریت    .از »روشنفکر خاص« سخن گفت  ،روشنفکر عام سارتر

از  ۷۳. های مشخص استگر سازوکارهای قدرت در موقعیتیا حقیقت کلی بلکه تحلیل

های معین آشکار کند نه  های دانش و قدرت را در حوزهگاهنظر فوکو روشنفکر باید گره

   .که از موضعی فرادست به نمایندگی از کل جامعه سخن بگویدآن 

 ۷۴. تر، روشنفکر نباید خود را دانای مطلق و مردم را ناآگاه فرض کندبه عبارت روشن

از آن   باید شمول باشد،  یک حقیقت جهان  ی که نمایندهاز این منظر، روشنفکر بیش 

جای ادعای حل  شده باشد و بهحاشیه راندهها و آشکارکننده صداهای بهراوی تفاوت

 .شدن آنها را فراهم آوردتعارضات اجتماعی، امکان شنیده

گرایی مطلق و انکار امکان  گرایی اگر به نسبیها و نخبهبا این همه، نقد فراروایت 

باومن با تمایز    تزیگمون شود.  آفرین میحقیقت و داوری انتقادی بینجامد، خود مسئله 

گذار« و »مفسر« نشان داد که روشنفکران مدرن زمانی خود  میان روشنفکران »قانون 

می عقلانیت  و  حقیقت  مرجع  اما  را  و    اکنوندانستند،  تفسیر  ترجمه،  به  بیشتر 

گفتمانمیانجی میان  میگری  به     ۷۵.پردازندها  نسبت  تکثر،  از  دفاع  عین  در  او 

 .دادهای مشترک نیز هشدار میگرایی افراطی و بحران ارزش نسبی

رو به افول  ۱۹8۰ یدر سطح اجتماعی نیز جایگاه روشنفکران عمومی پس از دهه

در   جکوبی  راسل  نام  گذاشت.  به  خود  روشنفکراناثر  می  آخرین  که  نشان  دهد 

پیش که  عمومی  رسانهروشنفکران  نشریات،  در  عرصه تر  و  بودند،    یها  فعال  عمومی 

آنان از »وجدان جامعه«  نقش  و    گرا دادندتدریج جای خود را به دانشگاهیان تخصصبه

  ۷6.به »کارشناس آکادمیک« فروکاسته شود

بیست  قرن  مالی  در  بحران  همه۲۰۰8ویکم،  کووید،  پوپولیسم،  ۱۹-گیری  رشد   ،

اعتمادی عمومی به نخبگان، این روند را تشدید کرد.  های اجتماعی و بیگسترش شبکه 

عنوان بخشی از نخبگان جداافتاده از زندگی مردم  روشنفکران در بسیاری از جوامع به
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تلقی شدند و انحصار پیشین آنان در تولید معنا و تفسیر رویدادها از میان رفت. با این  

 .تر کرده استحال، همین وضعیت ضرورت بازاندیشی در نقش روشنفکر را برجسته 

ند که دانشگاهیان و روشنفکران از انزوا، اامروزه بسیاری از پژوهشگران خواستار آن 

عمومی،    یآکادمیک فاصله بگیرند و دوباره در عرصه  یزبان تخصصی و مرزهای بسته

با جنبش پیوند  رسانهدر  اجتماعی،  ایفا  های  فعال  نقشی  محلی،  جوامع  و  نوین  های 

 ۷۷. ندکن

نخبه احیای  به  نباید  بازگشتی  باید  چنین  بلکه  بینجامد،  روشنفکرانه  گرایی 

روشنفکری را به کنشی مشارکتی، دموکراتیک و مسئولانه در برابر قدرت، نابرابری و 

 .های معاصر بدل سازدبحران 

ای خطی و  رابطه نه  روشنفکران با چپ و مارکسیسم در غرب    یرابطه  سخن کوتاه، 

است.   بوده  نوسازی و گسست  نقد،  با  همراه  و  پرتنش  فرایندی چندلایه،  بلکه  ساده 

رو شده، سنت چپ همچنان در های کلان با تردیدهای جدی روبهاگرچه دوران روایت 

بخش باقی مانده است.  داری، سلطه، نابرابری و عقلانیت ابزاری الهامه نقد سرمایهیپهن

داری نیرومند  کند، میراث مارکسیسم در نقد سرمایهگونه که گیدنز نیز تأکید میهمان

رو  های جدی روبهجامعه با دشواری  یبدیلی عملی برای اداره  یاست، هرچند در ارائه 

تواند به فهم  سه جریان اصلی چپ می  تجربی  یرو، بررسی ترازنامهاین از  ۷8.بوده است

 .های بازسازی آن در جهان معاصر یاری رساندها و امکانها، محدودیتبهتر چالش

 

 سوسیالیسم دولتی:  . ۳

 ریزی متمرکز تا فروپاشی ساختاری از برنامه

دهد که  تاریخی آنچه به »سوسیالیسم واقعاً موجود« موسوم شد، نشان می  یتجربه 

سازی، اصلاحات ارضی، گسترش آموزش هایی چون صنعتی هرچند در حوزه  ها این نظام

ها به دستاوردهای چشمگیری  زیرساخت  یو بهداشت همگانی، تأمین اشتغال و توسعه

یافتند  چشم  ۷۹دست  آن  نتوانستند  هرگز  رهاییاما  که   تیسوسیالیسبخش  انداز  را 

نظریه در  قدرت   یمارکس  تمرکز  برعکس،  سازند.  متحقق  بود،  کرده  ترسیم  خود 

های مدنی، سرکوب نهادهای مستقل حزبی، محدود شدن آزادی سیاسی، حاکمیت تک
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ها  گیری ساختارهای اقتدارگرا به ویژگی مشترک بسیاری از این نظاماجتماعی و شکل

 .بدل شد

برخاست.  مارکسیستی و چپ  از درون سنت  نیز  تجربه  این  نقد  از  بخش مهمی 

کتاب   در  جیلاس  وعده  جدید  یطبقه میلوان  برخلاف  که  داد  اولیهنشان   یهای 

ای جدید از مدیران حزبی،  های کمونیستی، به جای محو طبقات اجتماعی، لایهانقلاب

ها و نخبگان سیاسی شکل گرفت که از طریق کنترل حزب و دولت، قدرت  بوروکرات 

این گروه اگرچه مالک   از دید او  8۰.سیاسی و منابع اقتصادی را در انحصار خود گرفتند

ای ممتاز خصوصی ابزار تولید نبود اما از طریق کنترل دستگاه سیاسی و اداری، به طبقه 

سرمایه نظام  در  بورژوازی  جایگزین  که  این  تبدیل شد  باور جیلاس  به  گردید.  داری 

تنها نهجدید« با سرکوب دگراندیشی، تمرکز قدرت و بازتولید امتیازات خود،  ی»طبقه 

های کمونیستی را نیز دگرگون انقلاب  یمانع تحقق آزادی و برابری شد، بلکه روح اولیه

 .ساخت

دیگری بسط داد. او استدلال    یاین نقد را از زاویه   نومنکلاتورامایکل وسلنسکی در 

شوروی اتحاد  در  که  طبقه کرد  دست  در  نه  واقعی  اختیار    یقدرت  در  بلکه  کارگر 

ای از مدیران و مقامات حزبی قرار داشت که انتصاب آنان از طریق سازوکارهای  شبکه 

   8۱.گرفتحزبی صورت میدرون

ریشه  نظر وسلنسکی  پیشاهنگ    یاز  تمرکز قدرت در حزب  در  باید  را  روند  این 

کردوجست  سال  ؛جو  همان  از  که  و  روندی  شد  آغاز  بلشویکی  حکومت  نخست  های 

گیری قشر ممتازی انجامید که منافع خود را بر منافع جامعه ترجیح تدریج به شکلبه

 .دادمی

با تمرکز بر روابط    تضادهای سوسیالیسم واقعاً موجودمایکل لبوویتز نیز در کتاب  

کند که در  های دولتی و کارگران، استدلال میریزان مرکزی، مدیران بنگاهمیان برنامه

جایگزین کنشگری  نظام اداری عملاً  بلوک شرق، حزب و دستگاه  های سوسیالیستی 

طبقه  شدند  یمستقل  نهادهای  به  8۲. کارگر  و  کارگری  خودمدیریتی  فقدان  او،  زعم 

از فرآیند تصمیم اقتصادی کنار  دموکراتیک مشارکتی موجب شد که کارگران  گیری 

گذاشته شوند و در نتیجه، شکافی فزاینده میان اهداف رسمی سوسیالیسم و واقعیت  
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این جوامع پدید آید. لبوویتز این تناقض را از عوامل مهم فرسایش مشروعیت    یروزمره

 .داندها میو در نهایت فروپاشی این نظام

داری سرمایه  بوروکراسی نبود. تونی کلیف در  یاین نقدها تنها محدود به مسئله
ای  پا را فراتر گذاشت و استدلال کرد که اتحاد شوروی اساساً جامعه  دولتی در روسیه

به باور    .رفتداری دولتی به شمار میسوسیالیستی نبود، بلکه شکل خاصی از سرمایه

گیرندگان  او، انباشت سرمایه، رقابت اقتصادی و جدایی میان تولیدکنندگان و تصمیم

 8۳ . کرددار جمعی را ایفا میهمچنان ادامه داشت، با این تفاوت که دولت نقش سرمایه

که مالکیت دولتی  ، با تأکید بر اینمبارزات طبقاتی در اتحاد شورویشارل بتلهایم نیز در  

تنهایی به معنای سوسیالیسم نیست، نشان داد که بدون دگرگونی روابط واقعی تولید،  به

کارخانه،   و  دولت  حزب،  در  سلطه  مناسبات  امحای  و  کارگران  مستقیم  مشارکت 

تازهشکل سلطههای  از  می  یای  بازتولید  طبقاتی  عمومی  مالکیت  پوشش  در  توانند 

   8۴.شوند

کارل کرش و دیگر منتقدان مارکسیستِ بلشویسم، بخشی از  همچون    دیگر  برخی

در حالی   8۵. های این انحراف را در الگوی لنینیستی حزب و دولت جستجو کردندریشه 

های  اتو روله بر شباهت  د ، کربوروکراتیک انقلاب روسیه انتقاد می  یکرش از استحاله که  

فاشیسم و  و  استالینیسم  میان  دولتگرایش  و  ساختاری  مشترک  و  های  گرایانه 

های  ر برخی نوشته از آن فراتر رفته و حتی د  اماریزی    برونو  86.تاکید داشتسالارانه  حزب 

   8۷.دکرتوصیف می «فاشیسم سرخ»ای خود استالینیسم را گونه

ریزی متمرکز، از منظر اقتصادی نیز هرچند مالکیت دولتی بر ابزارهای تولید و برنامه

نظام سرمایهاین  از  را  میها  متمایز  کلاسیک  اما  داری  چون  بهکرد،  مشکلاتی  تدریج 

انگیزه ضعف  بوروکراسی،  نوآوری، گسترش  کندی  مدیریتی،  ناکارآمدی  فردی،  های 

بسیاری از این    ،ماندگی فناورانه آشکار شد. در نتیجهنارسایی در تخصیص منابع و عقب

رو ای روبه های فزایندهداری پیشرفته با دشواری اقتصادها در رقابت با اقتصادهای سرمایه

بیش از    ،بخشنقش انتقادی و رهاییجای ایفای  به  شدند. همزمان مارکسیسم رسمی

بخشی  جای نقد قدرت در خدمت مشروعیتبهپیش به ایدئولوژی دولتی تبدیل شد و  

 .به ساختارهای موجود قرار گرفت
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های  شوروی، چین، کوبا و ویتنام صرفاً با تأکید بر جنبه  یارزیابی تجربه  ،با این همه

. اتحاد شوروی طی  دهدنمیتصویر واقعی از این تجربیات به دست  ها  آن  یاقتدارگرایانه

چند دهه از کشوری عمدتاً روستایی به یک قدرت صنعتی و علمی جهانی تبدیل شد  

هایی چون آموزش عمومی، سوادآموزی، بهداشت همگانی، مشارکت زنان در  و در زمینه

 چین نیز   .های چشمگیری به دست آوردعلمی پیشرفت  یاجتماعی و توسعه  یعرصه 

، موفق شد صدها میلیون نفر را از فقر ۱۹8۰  یویژه پس از اصلاحات بازارمحورِ دههبه

زمینه  در  و  کند  خارج  صنعتیزیرساخت  یتوسعه   یمطلق  و  آموزش  به  ها،  شدن 

یابدموفقیت دست  بزرگی  علی .های  محدودیتکوبا  تحریمرغم  و  اقتصادی  های  های 

  88.کسب کرد مهمیآموزش و بهداشت عمومی دستاوردهای  یمدت، در عرصهطولانی

دهه از  پس  نیز  زمینه ویتنام  در  توانست  جنگ،  آموزش،   یها  گسترش  فقر،  کاهش 

شاخص  یتوسعه  بهبود  و  موفقیتروستایی  سلامت  دست  قابلهای  های  به  توجهی 

 8۹.آورد

  استثنای کامبوج(بهها )این نظام  یاگرچه برخی وجوه اقتدارگرایانه و تمرکزگرایانه 

می تفاوترا  کرد،  مقایسه  اقتدارگرایی  مدرن  اشکال  با  آنتوان  مهم  در  های  ها 

توسعهسیاست اجتماعی،  از همسان  یهای  مانع  رفاهی  پیامدهای  و  انگاری اقتصادی 

 .ها با فاشیسم استآن یساده

پایان  های کمونیستی در اروپای شرقی و شوروی در  فروپاشی نظامتبیین چرایی  

آغاز    ۱۹8۰  یدهه مناقشه  ۱۹۹۰  یدههو  موضوعی  همچنان  ادبیات نیز  در  برانگیز 

های درونی، بر فشارهای ژئوپولیتیکی گران، افزون بر نارسایینظری است. برخی تحلیل 

  ۹۰. کنندشدن اقتصادی تأکید میغرب، رقابت نظامی و پیامدهای جهانی

  همچون  شماری از منتقدان مارکسیست،  های مارکسیستی کلاسیکدر میان تبیین

جو  و»سوسیالیسم در یک کشور« جست   یهای بحران را در نظریهریشه   لئون تروتسکی

اما    ۹۱. اندکرده سواد، برخی  سطح  افزایش  ازجمله  بلندمدت،  اجتماعی  تحولات  بر 

گذارند  کرده و گسترش ارتباطات مدرن انگشت میتحصیل   یشهرنشینی، رشد طبقه

فزاینده به  که مطالبات  را  اصلاحات گورباچف  و  آورد  پدید  برای دموکراتیزاسیون  ای 

ای گروهی دیگر ناکارآمدی ساختاری اقتصاد برنامه  ۹۲. ناپذیر تبدیل کردفرایندی کنترل

متفکرانی چون جان گری   ۹۳. دانندیا عملکرد رهبران سیاسی را علت اصلی فروپاشی می
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و آن را    کرده کمونیستی تلقی    یشهری پروژهاین فروپاشی را ناشی از ماهیت آرماناما  

رستگاری  آخرزمانی و    یدانند که وعدههای مدرنی میای از شکست ایدئولوژی نمونه 

در ادبیات فارسی نیز کاظم علمداری فروپاشی شوروی را    ۹۴. دهند تاریخی انسان را می

نه فقط نتیجه ناکارآمدی اقتصادی و فشارهای خارجی، بلکه محصول ایدئولوژیک شدن 

آزادی  محدودیت  قدرت،  تمرکز  حزب،  و  مدنی  دولت  جامعه  ضعف  و  سیاسی  های 

  95داند. می

که سقوط علل فروپاشی و با وجود آن   یهای گوناگون دربارهفارغ از اعتبار تبیین 

گرایش تقویت  به  مواردی  در  اقتدارگرا  کمونیسم  تضعیف  و  شرق   هایبلوک 

سوسیالیسم دموکراتیک در بخشی از چپ انجامید، این تحولات    دمکراتیک وسوسیال 

در مجموع به افول چپ کمونیستی و سوسیالیسم دولتی در سطح جهانی و نیز کاهش  

سوسیالیسم، حتی در خاستگاه اروپایی    یچشمگیر جذابیت سیاسی و اجتماعی ایده

 ۹6.آن منجر شد

ای از دستاوردهای مهم در  سوسیالیسم دولتی را باید آمیزه  یاز این منظر، ترازنامه

، و در  هادر برخی حوزه  اجتماعی، آموزش، بهداشت و برابری نسبی  یتوسعه   یعرصه 

ناکامی آزادی  یجدی در زمینه   هایشکست  و   هاعین حال  های  دموکراسی سیاسی، 

   .دانست مدنی و تمرکز قدرت

 

 دموکراسی و دولت رفاه: سوسیال . ۴

 از آرمان عدالت اجتماعی تا سازگاری با منطق بازار 

عنوان یکی از دموکراسی در غرب بهسوسیالیسم دولتی، سوسیال  یدر برابر تجربه 

ویژه در دوران شکوفایی دولت رفاه پس  به  -  طلب چپهای اصلاحنیرومندترین جریان

دوم جهانی  جنگ  نابرابری  -  از  مهار  در  چشمگیری  دستاوردهای  های  توانست 

داری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به دست آورد. این جریان با پذیرش سرمایه

مداخله بر  تأکید  با  اما  بازار  مالیات  یاقتصاد  ثروت،  بازتوزیع  دولت،  های  دموکراتیک 

داری تصاعدی، گسترش خدمات عمومی و حمایت از طبقات مزدبگیر، الگویی از سرمایه 

داری رفاهی را پدید آورد. در این الگو، دموکراسی پارلمانی با حقوق  مهارشده یا سرمایه
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دموکراتیک مدل سوسیال .  های رفاهی پیوند خورداجتماعی، امنیت اقتصادی و حمایت

شمار بههای این تجربه  ترین نمونهویژه در کشورهای اسکاندیناوی، از موفقبه  ، دولت رفاه

اسپینگمی دولت-رود.  رفاه  اندرسن،  محافظه  راهای  لیبرال،  اصلی  مدل  سه    کار به 

بارز    یکه نمونه  -  . مدل لیبرالکند دموکراتیک تقسیم میو سوسیال  (کورپوراتیستی)

می را  دید آن  متحده  ایالات  و  بریتانیا  در  و  -  توان  فردی  مسئولیت  بازار،  بر  بیشتر 

، مانند آلمان و ایتالیا،  کورپوراتیستی کار محافظههای حداقلی تأکید دارد. مدل حمایت

زند. اما مدل  رفاه را تا حد زیادی با موقعیت شغلی، خانواده و نهادهای صنفی پیوند می

فنلاندبه  -  دموکراتیکسوسیال  و  دانمارک  نروژ،  سوئد،  در  اجتماعی    - ویژه  بر حقوق 

 ۹۷. کندهمگانی، برابری شهروندی و نقش فعال دولت در تضمین رفاه عمومی تأکید می

در کشورهای اسکاندیناوی، دولت رفاه گسترده با آموزش رایگان، بهداشت عمومی،  

های فعال بازار کار و خدمات اجتماعی  بیکاری، حمایت از سالمندان، سیاست  یبیمه 

زنی جمعی نیز نقش مهمی  های کارگری نیرومند و نظام چانهفراگیر همراه شد. اتحادیه

در تنظیم روابط کار، افزایش امنیت شغلی، کاهش شکاف طبقاتی و تقویت تعادل میان  

های اقتصادی  تنها به کاهش نسبی نابرابری این الگو نه   کار و زندگی ایفا کردند. در سوئد

کمک کرد، بلکه سطح بالایی از اعتماد عمومی، مشارکت سیاسی، انسجام اجتماعی و  

دموکراسی اسکاندیناوی  احساس امنیت جمعی را نیز تقویت نمود. از این منظر، سوسیال

توان میان رشد اقتصادی، دموکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی نوعی  نشان داد که می

 ۹8. سازگاری نسبی برقرار کرد

سوسیال همه،  این  کلاسیکبا  رفاه  دموکراسی  دولت  اوج  دوره  در  هرگز    حتی 

ضدسرمایهپروژه و  ای  مهار  تنظیم،  بلکه  بازار،  الغای  نه  آن  هدف  نبود.  داری 

دموکراتیک در چارچوب سازش تاریخی کردن آن بود. دولت رفاه سوسیالدموکراتیزه 

پایه  .میان کار و سرمایه شکل گرفت بر  از جنگ،    یسازشی که  اقتصادی پس  رشد 

ها، گسترش اشتغال، و پذیرش نقش فعال دولت در بازتوزیع منابع استوار قدرت اتحادیه

بود. بنابراین موفقیت این مدل تا حد زیادی به شرایط تاریخی خاصی وابسته بود که 

سرمایه آن  طبقهدر  ملی،  دولت  صنعتی،  سازمان  یداری  احزاب    ، یافتهکارگر 

 ۹۹.در کنار یکدیگر قرار داشتندو شرایط مساعد ژئوپلتیک دموکرات نیرومند سوسیال 
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دهه به  ۱۹8۰  یاز  جهانیو  گسترش  با  بازارها،  ویژه  آزادسازی  اقتصادی،  شدن 

به   ییابی سرمایهقدرت این شرایط  نولیبرالیسم،  و هژمونی  تدریج دگرگون شد.  مالی 

سوسیال  کاهش  احزاب  برای  فزاینده  فشارهایی  با  کشورها  از  بسیاری  در  دموکرات 

انعطافهزینه رفاهی،  خصوصیهای  کار،  بازار  مالیاتپذیرسازی  کاهش  و  سازی،  ها 

رو شدند. در نتیجه، دولت رفاه کلاسیک از درون دچار سازگاری با رقابت جهانی روبه

های نولیبرالی در درون  به این معنا که بخشی از منطق بازار و سیاست  . دگردیسی شد

   ۱۰۰.آن نفوذ کرد

ای از این تحول است. این کشور که زمانی نماد دولت رفاه  برجسته   یسوئد نمونه

جامعهسوسیال  و  به شمار میدموکراتیک  کامل  تقریباً  اشتغال  با  دههای  در   یرفت، 

رو شد. این بحران به اصلاحات گسترده در نظام  با بحران اقتصادی عمیقی روبه  ۱۹۹۰

های  ای، بازنشستگی، آموزش، خدمات عمومی و بازار کار انجامید. دولتمالی، بودجه 

ای، در بازسازی اقتصاد و مهار بحران کار، هر یک به شیوهدموکرات و محافظهسوسیال 

عقب  .نقش داشتند با  بازسازی  این  افزایش  اما  بازار، رشد   اقتدارنشینی نسبی دولت، 

رو اگرچه اینازهای بازتوزیعی همراه بود.  سازی و محدود شدن برخی سیاستخصوصی 

آن با   یهای رفاه جهان باقی ماند، اما فاصلهترین دولتسوئد همچنان یکی از پیشرفته

 ۱۰۱. دموکراتیک افزایش یافتمدل کلاسیک سوسیال

عنوان تلاشی برای »راه سوم« را به   یبستر تاریخی، آنتونی گیدنز نظریه  چنیندر  

خواست گیدنز میدموکراسی در دوران پس از جنگ سرد مطرح کرد.  بازسازی سوسیال 

گرایی کلاسیک باشد و نه تسلیم کامل در برابر بدیلی ارائه دهد که نه بازگشت به دولت

 ۱۰۲.بازار آزاد

در عمل بیش از  گیدنز  با این حال، منتقدان بسیاری بر این باورند که »راه سوم«  

ای از پذیرش منطق بازار بدل  شدهکه بدیلی برای نولیبرالیسم باشد، به شکل تعدیلآن 

در    -  ۲۰۰۰و    ۱۹۹۰های  ویژه در دههبه -   دموکراسی متأخرشد. در این نگاه، سوسیال

از عدالت اجتماعی فاصله گرفت و به سیاست  از دفاع رادیکال  از موارد  هایی  بسیاری 

سازی محدود و کاهش تعهدات پذیری، کارآفرینی، خصوصیچون انضباط مالی، رقابت

»راه سوم«   منظر،  این  از  داد.  تن  رفاه  می  اودولت  نوعی سوسیال را  دموکراسی  توان 

تری به بازار  انسانی  یکوشید چهرهای که میپروژه.  سازگار شده با نولیبرالیسم دانست
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بزنگاه در  اما  اغلب  بدهد،  بحرانی  سرمایههای  قدرت  برابر  در  و    ینتوانست  مالی 

گیدنز    یی خوش بینانههاارزیابی  ۱۰۳. های بزرگ ایستادگی مؤثری نشان دهدشرکت

  نیز به   او و خود    البته در گذر زمان تا حدود زیادی رنگ باختند»راه سوم«    یدرباره

ی پیش روی »راه سوم« برای بازسازی سوسیال دمکراسی پی برد و از برخی  هاچالش

 ۱۰۴.ی پیشین خود عقب نشستهابینیخوش 

جهانی   مالی  که    ۲۰۰8بحران  داد  نشان  بحران  این  کرد.  تقویت  را  نقدها  این 

گر، در لحظات  دولت حداقلی و بازار خودتنظیم  ینولیبرالیسم برخلاف ادعای خود درباره

به مداخلهبهبحرانی   است  یشدت  بانکبه  ؛ دولت متکی  نجات  که  هنگامی  و  ویژه  ها 

قرار می کار  دستور  در  بزرگ  مالی  نشان    طور کههمانگیرد.  مؤسسات  کروچ  کالین 

از میان نرفت، بلکه از طریق پیوندهای پیچیده    ۲۰۰8نولیبرالیسم پس از بحران    دهدمی

شرکت و  بازار  دولت،  شد.میان  بازتولید  بزرگ  دولت    مسئله  های  و  بازار  تقابل  فقط 

فزاینده قدرت  بلکه  هم  شرکت  ینیست،  و  دولت  هم  بازار،  هم  که  است  بزرگ  های 

 ۱۰۵. دهددموکراسی را تحت تأثیر قرار می

دربارهپژوهش جدیدتر  اروپا  کشورهای  ی های  تصویر    (نوردیک)  شمالی  نیز 

ها  دهند. این پژوهشدموکراسی و نولیبرالیسم ارائه میسوسیال   یتری از رابطه پیچیده

های رفاه نوردیک  دهند که نولیبرالیسم صرفاً نیرویی بیرونی نبوده که بر دولتنشان می

دموکرات و نهادهای دولت رفاه  بلکه در مواردی خود احزاب سوسیال   ،تحمیل شده باشد

اند. به  کنندگان اصلاحات بازارمحور تبدیل شدهگران یا بازتعریفنیز به مجریان، تسهیل

این معنا، نولیبرالیسم نه الزاماً به معنای نابودی دولت رفاه، بلکه به معنای بازسازی آن 

سازی  ها و فردیبر اساس اصولی چون کارایی، رقابت، ارزیابی عملکرد، کنترل هزینه

 ۱۰6. های اجتماعی بوده استمسئولیت 

دموکرات در دهند که احزاب سوسیالها نشان میدر همین راستا، برخی پژوهش

های مالی و فشارهای انتخاباتی، کاهش خدمات رفاهی یا محدود کردن  مواجهه با بحران 

عنوان اقدامی ضروری برای »نجات نشینی از اصول خود، بلکه بهعنوان عقبمزایا را نه به

کرده توجیه  رفاه«  آندولت  به  گفتمان  این  اعلام  اند.  بدون  که  است  داده  امکان  ها 

هایی را پیش ببرند که در عمل  دموکراتیک، سیاست گسست آشکار از میراث سوسیال 

 ۱۰۷.برخی خدمات اجتماعی و گسترش منطق بازار منجر شده است یبه کاهش دامنه
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دهی  های اقتصادی محدود نمانده، بلکه بر سازماننفوذ نولیبرالیسم تنها به سیاست

شیوه  و  سلامت  نظام  آموزش،  اجتماعی،  مددکاری  اجتماعی،  حکمرانی   یخدمات 

از کشورهای نوردیک، زبان مدیریت اثر گذاشته است. در بسیاری  گرایی،  عمومی نیز 

و  اجتماعی  ت  ماخدو فروش  دهندگان خدمات، خرید  ی، رقابت میان ارائهارزیابی کمّ

حوزهخصوصی  وارد  پیشسازی  که  است  شده  همبستگی   عمدتاًتر  هایی  منطق  بر 

افزایش   به  موارد  برخی  در  تحولات  این  بودند.  استوار  عمومی  مسئولیت  و  اجتماعی 

اعتماد   ینشینی، فشار بر کارکنان خدمات اجتماعی و تضعیف رابطه نابرابری، حاشیه

  ۱۰8. میان شهروندان و نهادهای رفاهی انجامیده است

سوسیال کلاسیکبنابراین،  اسکاندیناویبه  -   دموکراسی  مدل  در  قرن    -ویژه  در 

تقویت حقوق   رفاه عمومی،  نابرابری، گسترش  بیستم دستاوردهای مهمی در کاهش 

های  اجتماعی، ارتقای جایگاه طبقات مزدبگیر و تعمیق دموکراسی داشت. اما در دهه

مالی و منطق نولیبرالی   یشده، سرمایهداری جهانیاخیر توان آن برای مقابله با سرمایه

از احزاب سوسیالبازار با تردیدهای جدی روبه دموکرات برای رو شده است. بسیاری 

حفظ قدرت یا سازگاری با شرایط جدید، به جای تقابل با نولیبرالیسم، بخشی از آن را 

 .انددر قالب »نوسازی«، »مسئولیت مالی« یا »اصلاح دولت رفاه« پذیرفته

تواند صرفاً بازگشت به  دموکراسی در شرایط کنونی نمیرو، بازسازی سوسیالایناز 

ازجمله دولت ملی قدرتمند،    -  زیرا شرایط تاریخی آن دوره  .جنگ باشد مدل پس از  

یافته، رشد اقتصادی پایدار و توازن بهتر میان سرمایه و  کارگر صنعتی سازمان  یطبقه 

  دموکراسیبازسازی سوسیال   ند کهابرخی برآن تا حد زیادی دگرگون شده است.    -  کار

می  نوین مالکیت  زمانی  اقتصادی،  دموکراسی  گسترش  با  که  باشد  داشته  معنا  تواند 

ریزی مشارکتی، اقتصاد  گیری، بودجهعمومی و تعاونی، مشارکت شهروندان در تصمیم

جامعه اجتماعی  خدمات  پیوند  مراقبت،  اجتماعی  همبستگی  نوین  اشکال  و  محور 

 ۱۰۹. بخورد

نظریه  زمینه،  این  دربارهدر  هابرماس  گفت  یهای  حوزهدموکراسی   یوگویی، 

استعمار نقد  و  اجتماعی  همبستگی  دموکراتیک،  مشروعیت    « جهانزیست» عمومی، 

پروژه بازاندیشی  برای  همچنان  اداری،  قدرت  و  بازار  منطق  عدالتتوسط  و  ای  محور 
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تواند تنها به میراث دموکراسی نوین نمیا این همه، سوسیالب  .دارنددموکراتیک اهمیت  

 وگویی بسنده کند.  دموکراسی گفت یکلاسیک خود یا به نظریه

های انتقادی،  شده باید با نظریهدموکراسی چپ و بازسازیبه باور من، یک سوسیال

زیست  به  فمینیستی،  بتواند  تا  یابد  پیوند  پسااستعماری  و  ضدنژادپرستانه  محیطی، 

امروز، از نابرابری طبقاتی و بحران اقلیمی تا مهاجرت، تبعیض،    یهای چندلایهبحران 

جامع پاسخی  مراقبت،  بحران  و  دموکراسی  دهدفرسایش    رو هربه  ۱۱۰. تر 

های تاریخی چپ دموکراتیک باقی  ترین سنتدموکراسی همچنان یکی از مهمسوسیال 

اش در عبور از سازگاری منفعلانه با منطق بازار و  آن به توانایی  یماند، اما آیندهخواهد  

، برابری جنسیتی و مبارزه  محیط زیستپیوند عدالت اجتماعی با دموکراسی اقتصادی،  

 . داردبستگی نژادی و دیگر اشکال تبعیض با تبعیض 

های  گرا و بحران اگر این سنت نتواند خود را در برابر نولیبرالیسم، اقتدارگرایی راست 

  مدیریتآن وجود دارد که به    احتمالمحیطی بازسازی کند،  جدید اجتماعی و زیست

نابرابر موجود تقلیل یابد  «ترانسانی  ی»با چهرهدر بهترین حالت   اما اگر  .  همان نظم 

بخش نوین پیوند  های رهاییبتواند عدالت اجتماعی را با دموکراسی اقتصادی و سیاست

 .ویکم باشدتواند یکی از منابع مهم نوسازی چپ در قرن بیستدهد، همچنان می

 

 های نوین اجتماعی: چپ نو در عصر جنبش . ۵

 واکاوی امید، بحران و پراکندگی

عطفی در تحول   یدر جوامع غربی شکل گرفت، نقطه  ۱۹6۰  یچپ نو« که از دهه»

جریان این  بود.  چپ  سنت  عملی  و  و    -   نظری  کمونیستی  چپ  برخلاف 

و  سوسیال  سیاسی  حزب  دولتی،  قدرت  تصرف  بر  عمدتاً  که  کلاسیک  دموکراتیک 

با بوروکراسی، اقتدارگرایی و تقلیل سیاست    -  مراتبی تأکید داشتنددهی سلسلهسازمان

به اقتصاد مرزبندی کرد. چپ نو بر دموکراسی مشارکتی، کنش مستقیم، خودگردانی  

اجتماعی، نقد فرهنگ مسلط، رهایی فردی و مبارزه با اشکال گوناگون سلطه تأکید  

های دانشجویی، ضدجنگ، فمینیستی،  سرعت به منبع الهام جنبش بهرو این ازگذاشت. 

و جنبشمحیط بینزیستی، ضدنژادپرستی، حقوق مدنی  بدل  های همبستگی  المللی 
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ویو نیز با رویکردهایی  یویو و نیولفت ریدر این میان، نشریاتی چون مانتلی ر  ۱۱۱. شد

بخشی به بخشی از داری جهانی و الهاممستقل، مارکسیستی و رادیکال، در نقد سرمایه

 .چپ رادیکال و چپ نو نقشی مهم ایفا کردند
های مهم چپ نو آن بود که سیاست را تنها به دولت، حزب و اقتصاد  یکی از ویژگی

های دانشجویی و جوانان جنبش   یتجربه   در متنویژه  به  -  کرد. این جریانمحدود نمی

، جنسیت، سکسوالیتهزندگی روزمره، فرهنگ،    یسیاست را به عرصه   -   ۱۹6۰  یدهه

  ،از این منظردانشگاه، خانواده، رسانه و روابط قدرت در سطح خرد نیز گسترش داد.  

هایی شد که بعدها در ادبیات  گیری بسیاری از جنبش شکل  نظری  سازچپ نو زمینه 

عنوان »جنبش  با  اجتماعی  این جنبشعلوم  اجتماعی« شناخته شدند.  نوین    ها های 

آن  از  باشند بیشتر  رسمی  قدرت  تصرف  پی  در  دگرگونی  می  که  طریق  از  کوشیدند 

های زندگی، روابط اجتماعی و اشکال مشارکت، جامعه را از پایین  فرهنگ سیاسی، شیوه

 .تغییر دهند

این چارچوب نمونه   در  آرمانمفهوم »سیاست  یا »سیاست  اهمیت  ساز«  زیستی« 

مطلوب    یها و مناسبات جامعهها برای تجسم ارزش مفهومی که به تلاش جنبش  . یافت

شیوه در  روزمرهسازمان  یآینده  کنش  و  عمومی،    یدهی  مجامع  دارد.  اشاره  خود 

مسئولیت تصمیم چرخش  افقی،  بر  گیری  تأکید  متمرکز،  رهبری  با  مخالفت  ها، 

ویژگی از  وسیله،  و  هدف  میان  هماهنگی  برای  کوشش  و  نوع  خودگردانی  این  های 

،  ۱۹۹۹سیاست بودند. این میراث بعدها در جنبش عدالت جهانی، اعتراضات سیاتل در  

ا  ب  ۱۱۲. ای دوباره پدیدار شدهای افقی و شبکهاستریت و دیگر جنبشجنبش اشغال وال

فقدان ساختار پایدار، دشواری    .رو بودندهایی نیز روبههمین الگوها با دشواری  ،این حال

نابرابری تصمیم بازتولید  پنهان و  گیری در مقیاس بزرگ، خطر فرسایش درونی،  های 

 . ناتوانی در تبدیل اعتراض به نهادهای ماندگار سیاسی

ای به ، در »نامه۱۹6۰ یسی. رایت میلز از نخستین متفکرانی بود که در آغاز دهه

شیوه در  بازاندیشی  به  را  فعالان  و  روشنفکران  جدید  نسل  نو«،  و  چپ  مبارزه  های 

کردسازمان دعوت  اجتماعی  و    ۱۱۳.دهی  کمونیستی  احزاب  سنتی،  چپ  نقد  با  او 

صرف بر   یهای ایدئولوژیک از ظهور چپی تازه دفاع کرد که به جای تکیه اندیشیجزم 

نیروهای    یطبقه  یا ساختار حزبی، دانشجویان، روشنفکران، جوانان و  کارگر صنعتی 
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عنوان عوامل تغییر در نظر بگیرد. میلز بر ضرورت دموکراسی  اجتماعی را نیز به   یتازه

گیری از مشارکتی، نقد ساختارهای قدرت، استقلال فکری، همبستگی جهانی و فاصله

نوشته  نظر  این  از  داشت.  تأکید  حزبی  در صورت   یبوروکراسی  مهمی  نقش  بندی او 

 . افق فکری چپ نو ایفا کرد یاولیه 

چهره  از  نیز  مارکوزه  برجسته هربرت  و های  نو  چپ  بر  عمیق  تأثیری  که  بود  ای 

های دانشجویی، ضدجنگ و ضدنژادپرستی در آمریکا و اروپا گذاشت. او با نقد  جنبش

داری مصرفی، عقلانیت تکنولوژیک و سازوکارهای ادغام و سرکوب در سرمایه   یجامعه

پیشرفته، نشان داد که سلطه در جوامع مدرن صرفاً از طریق استثمار اقتصادی عمل  

دهد.  کند، بلکه نیازها، امیال، تخیل، زبان و توانایی انتقادی انسان را نیز شکل مینمی

گسترده معنایی  نو  چپ  نزد  در  »ازخودبیگانگی«  مفهوم  منظر،  این  برداشت از  از  تر 

کارگر با محصول   یکلاسیک اقتصادی یافت: بیگانگی نه فقط در محیط کار و رابطه 

زیستن و حتی در   یای، روابط روزمره، میل، شیوهکار، بلکه در مصرف، فرهنگ توده

رهایی بدیلی  تصور  برای  انسان  میتوانایی  بازتولید  در  بخش  مارکوزه  انسان شود. 
صنعتی پیشرفته   یبا طرح مفهوم »نیازهای کاذب« نشان داد که جامعه  ساحتیتک

ای و تکنولوژیک موجود ادغام کند که  تواند افراد را چنان در نظم مصرفی، رسانهمی

میل به مخالفت و ظرفیت تفکر انتقادی در آنان تضعیف شود. از همین رو، او بر ضرورت 

ها، نیازها،  فقط در مالکیت و ساختار اقتصادی، بلکه در سطح ارزش نهدگرگونی رادیکال  

شیوه و  انسانی  روابط  جنبشآگاهی،  در  و  داشت  تأکید  زندگی  و  های  های  جوانان 

های  هایی تازه برای مقاومت در برابر این ازخودبیگانگی و گشودن افقدانشجویان امکان

 ۱۱۴. دیدرهایی می

ها  ای از تناقضبخش، چپ نو از همان آغاز با مجموعههای رهاییبا وجود این ظرفیت

محدودیت روبهو  آن ها  نخست  بود.  و  رو  نظری  وحدت  از  کلاسیک  برخلاف چپ  که 

ای از مارکسیسم انتقادی، اگزیستانسیالیسم،  سازمانی برخوردار نبود. این جریان آمیزه

کاوی، فمینیسم، ضدنژادپرستی، پسااستعمارگرایی و نقد فرهنگی بود. همین تکثر روان 

شد، اما از سوی دیگر به پراکندگی  سو موجب گشودگی نظری و خلاقیت آن مییک از 

انجامید. مارکوزه نیز در  گفتمانی و دشواری در تدوین یک استراتژی سیاسی پایدار می

ای گسترده،  ارزیابی بعدی خود از »شکست چپ نو« به مسائلی چون فقدان پایگاه توده



   

43 

 بخشوجوی سیاست رهایی در جست 

طبقهفاصله از  گروه  یگرفتن  برخی  گرایش  و  سازمانی  پراکندگی  به  کارگر،  ها 

بخش و فرهنگی  هرچند همچنان ظرفیت رهایی  ؛گروهی اشاره کرداقتدارگرایی درون

را مهم   نو  رادیکال دههم آندو  ۱۱۵.دانستمیچپ  از فضای  و    ۱۹6۰های  که بخشی 

های  ویژه در بستر جنگ ویتنام، مبارزات ضد استعماری، سرکوب جنبشبه  -  ۱۹۷۰

ها را به سمت رادیکالیسم برخی گروه -  های غربی دانشجویی و بحران مشروعیت دولت

به نو  چپ  میان  باید  حال  این  با  داد.  سوق  و  قهرآمیز  ضداقتدارگرا  جریان  عنوان 

از مارکسیسمخواه، و گروهدموکراسی یا مدل  -های چریکی متأثر  مائوئیسم  لنینیسم، 

گروه این  از  بسیاری  گذاشت.  تمایز  مسلحکوبایی  عمومی    های  فضای  از  اگرچه 

گرفتند، اما در شکل سازمانی  داری و ضدامپریالیستی الهام میرادیکالیسم ضدسرمایه

تر بودند تا به سنت افقی  مراتبی نزدیکخود غالباً به الگوهای بسته، میلیتانت و سلسله 

 .و مشارکتی چپ نو

ویژه  گیری نولیبرالیسم در سطح جهانی، بهبه بعد، قدرت  ۱۹8۰  یکه از دههسوم آن 

زمان،  تاچر و ریگان، فضای سیاسی را به زیان چپ رادیکال تغییر داد. هم  یدر دوره

جنبش از  بودند بسیاری  کرده  رشد  نو  چپ  دل  در  که  جنبش  -   هایی  های  مانند 

زیست  اقلیتفمینیستی،  حقوق  ضدنژادپرستی،  بشمحیطی،  حقوق  و  استقلال    -ر  ها 

تمرکز از   ،های سنتی چپ فاصله گرفتند. در نتیجهبیشتری یافتند و گاه از چارچوب 

محیط   یمبارزه نژاد،  جنسیت،  فرهنگ،  هویت،  سیاست  سوی  به  کلاسیک  طبقاتی 

سو موجب گسترش میدان سیاست یک جا شد. این تحول از  زیست و سبک زندگی جابه

ای  اجتماعی و پروژه  یبخش شد، اما از سوی دیگر پیوند میان مبارزات پراکندهرهایی

 .فراگیر برای دگرگونی ساختارهای اقتصادی و سیاسی را دشوارتر کرد

ای ادامه یافت.  های تازهها و سنتا این همه، چپ نو از میان نرفت، بلکه در قالبب

آرمان از  جنبشبسیاری  در  آن  ضدجهانیهای  نولیبرال های  عدالت  یسازی  جنبش   ،

جنبش فمینیسمجهانی،  سبز،  نظریههای  نو،  فرهنگی،  های  مطالعات  انتقادی،  های 

  مطالعات  116.ای تداوم پیدا کردهای افقی و شبکههای پسااستعماری و سیاستنظریه 

،  ۱۹6۰  یهای خیابانی دههدهد که حتی پس از افول جنبش نشان می  نیز  برایان مولر

گر و جهانی  دموکراسی مشارکتی، سیاست خارجی غیرمداخله  یهای چپ نو دربارهایده

 ۱۱۷. ماندند زندههای فکری تر در محیطانسانی
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نشان    . اودهد های نو ارائه میتر و اروپامحورتر از چپ تصویری تاریخی  اماترنس رنود  

تثبیت  دهدمی اشکال  علیه  بارها  اروپایی  رادیکال  احزاب جوانان  بوروکراتیک  و  شده 

دنبال شوراها،  بههای سنتی شوریدند و  دموکرات و اتحادیهکمونیست، احزاب سوسیال 

های اقدام و اشکال غیرمتمرکز قدرت رفتند. با این حال، بسیاری  مجامع عمومی، کمیته

فعالان در دوره یا  از همین  احزاب کمونیست  به  بازگشت ساده  با  لزوماً  نه  بعد،  های 

ای، پارلمانی یا رفاهی،  دموکرات، بلکه از طریق دفاع از نهادهای حزبی، اتحادیهسوسیال 

 ۱۱8. تر به نقد آن برخاسته بودندای جذب شدند که پیشدر همان جهان نهادی

نه   را  نو  بلکه  به میراث چپ  تأثیرگذاری مستقیم و خطی،  تداوم  بهمعنای  معنای 

توان در برخی خواه از پایین، میهای ضداقتدارگرا، خودگردان و دموکراسی برخی افق

ایدهتجربه  کرد.  دنبال  نیز  بعدی  عملی  غیرمتمرکز،  های  مدیریت  چون  هایی 

هایی مانند خودمدیریتی  خودمدیریتی، دموکراسی مستقیم و کنترل مردمی، در تجربه

سابق یوگسلاوی  در  مکزیک زاپاتیست  ۱۱۹، کارگری  چیاپاس  در  خودگردانی   ۱۲۰ها  و 

هایی برای  ها نشان دادند که امکانتجربهاین    ۱۲۱. دموکراتیک در روژاوا بازتاب یافتند

یابی بدیل، مشارکت مردمی و سیاست غیرمتمرکز وجود دارد. با این حال تعمیم  سازمان

مدل سرمایهاین  جوامع  به  پیشرفتهها  امروزین  داری  بوروکراتیک   و  ساختارهای  با 

جهانی بازارهای  دولتپیچیده،  و  موانع  شده  با  نهادمند،  چالشهای  جدی    ی هاو 

 .روستروبه

دهد  کنترل کارگری نشان می  یدر بررسی خود دربارهسعید رهنما    در همین زمینه

بحران    که شرایط  در  معمولاً  کارگری  مشارکت  مشابه  اشکال  و  کارگری  شوراهای 

دوره یا  دولتی  اقتدار  فروپاشی  کردهسیاسی،  ظهور  انقلابی  پایان  های  از  پس  اما  اند 

اند.  یا در ساختارهای بوروکراتیک و مدیریتی جذب شدهو  اند،  یا سرکوب شده  ،بحران

ها به مناسبات  افزون بر این، فشارهای بازار، رقابت، منطق سودآوری و وابستگی بنگاه

 ۱۲۲. کندگیری مستقل و پایدار کارگران را محدود میداری، امکان تصمیمسرمایه

های قرن بیستم برای گسترش  ترین تلاشبندی، چپ نو را باید یکی از مهمدر جمع

افق چپ فراتر از دولت، حزب و اقتصاد دانست. این جریان با طرح دموکراسی مشارکتی،  

نقد اقتدارگرایی، توجه به فرهنگ و زندگی روزمره، دفاع از رهایی جنسیتی و نژادی، 

بر   عمیق  تأثیری  اجتماعی،  خودگردانی  بر  تأکید  و  امپریالیسم،  و  جنگ  با  مخالفت 



   

45 

 بخشوجوی سیاست رهایی در جست 

انتقادی برجای گذاشت. با این    یهای اجتماعی و نظریهبخش، جنبشسیاست رهایی

یابی طبقاتی،  گرفتن از سازمانفاصلهحال، پراکندگی نظری، ضعف در نهادسازی پایدار،  

از   ماندگار،  دموکراتیک  قدرت  به  جنبش  تبدیل  دشواری  و  درونی  فرسایش  خطر 

 ۱۲۳. های جدی آن بودمحدودیت

برای    تواندمی  گرآنتون ی    (هایپرپولیتیک)   «فعالسیاستِ بیش» از این منظر، مفهوم  

از محدودیت در شرایط امروز نیز سودمند    نوهای چپ  فهم تداوم و دگرگونی برخی 

جا گیرد که در آن سیاست همهاین مفهوم را برای توصیف وضعیتی به کار می  گر ی .  باشد

کم اما  است،  میحاضر  پایدار  سیاسی  پیامدهای  به  جای انجامد.  تر  به  است  برآن  او 

با  »پسا اکنون  ریشه سیاست«  اغلب بدون  اما  نهادی،  بازگشت پرصدای سیاست،  های 

. در این وضعیت، خشم،  روبرو هستیم  ای لازم برای دگرگونی پایدارسازمانی و برنامه

اند، اما  های فرهنگی فراوانهای مقطعی و جدلگیری، بسیج دیجیتال، اعتراضموضع 

های پایدار که بتوانند این انرژی ها و سازمانها، انجمن نهادهایی چون احزاب، اتحادیه

را به برنامه، حافظه جمعی، آموزش سیاسی و قدرت دموکراتیک تبدیل کنند، تضعیف 

 ۱۲۴. اندشده

آمریکا،    ها زرد جلیقهجنبش    است« در  و جنبش »جان سیاهان مهم  فرانسه  در 

زمینه  نظر  از  یکسان   یهرچند  سیاسی  نتایج  و  مطالبات  نیروها،  ترکیب  اجتماعی، 

نمونه تناقضنبودند،  از همین  آنهایی  اجتماعی گستردهاند:  توانستند خشم  را ها  ای 

نابرابری، خشونت دولتی،    یبیان کنند، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند و مسئله

به بی انرژی  این  تبدیل  اما در  به مرکز سیاست بکشانند،  را  اجتماعی  عدالتی و طرد 

یابی پایدار، نمایندگی منسجم، برنامه نهادی و قدرت سیاسی ماندگار با دشواری سازمان

 .رو شدندروبه

های حضوری، دانشجویی، ضدجنگ، فمینیستی  چپ نو عمدتاً در بستر جنبشالبته  

ای،  و ضدنژادپرستانه شکل گرفت، حال آنکه هایپرپولیتیک بیشتر به عصر سیاست شبکه 

های اجتماعی، بسیج دیجیتال و حضور دائمی سیاست در زندگی روزمره تعلق  رسانه

یابی است: در هر دو، انرژی سازمان  شکلدارد. با این حال، شباهت مهم آن دو در م

تواند بدون نهادهای پایدار،  سیاسی، خشم، مشارکت و میل به دگرگونی اجتماعی می
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حافظه  یبرنامه پاسخ  یروشن،  سازوکارهای  و  بیجمعی  یا  فرسایش  به  پیامدی  گو، 

 سیاسی بینجامد. 

یابی دموکراتیک در عصر هشداری درباره بحران سازمان  همچون  توانرا می  گری  نقد  

های  ارزش دانستن جنبش ای فهمید. با این حال، این نقد نباید به بیسیاست شبکه 

اند موضوعاتی چون ها توانسته ای و دیجیتال بینجامد. بسیاری از این جنبش افقی، شبکه

محیطدغدغه اقلیتزیستیهای  حقوق  جنسیتی،  برابری  پلیسی،  خشونت  فساد  ،  ها، 

موضوعاتی که احزاب    .ساختاری و نابرابری اجتماعی را به مرکز افکار عمومی بیاورند

آن به  پرداختن جدی  از  موارد  بسیاری  در  بودهسنتی  غافل  یا  ناتوان  بنابراین  ها  اند. 

های قرن بیستم  نوستالژیک به احزاب و اتحادیهمسئله برای چپ دموکراتیک نه بازگشت  

دوام. چالش اصلی، ساختن های پراکنده، دیجیتال و کمبستن به سیاستاست و نه دل

بودن و تداوم، میان چندصدایی  یابی است که بتواند میان افقیای از سازماناشکال تازه

سیاست و  مستقیم  کنش  میان  برنامه،  قدرت  و  و  اجتماعی  جنبش  میان  و  گذاری، 

گرایی بسته سیاسی پیوندی دموکراتیک برقرار کند. در غیر این صورت، چپ یا به حزب 

 .شودپیامد فرسوده میگردد، یا در سیاست واکنشی، دیجیتال و کمو اقتدارگرا بازمی

آن  تجربه خلاصه  تجربه  یکه  کنار  در  نو،  و    یچپ  دولتی  سوسیالیسم 

میسوسیال  نشان  هیچدموکراسی،  که  اصلی  دهد  سنت  سه  از   اندنتوانسته  چپیک 

بخش از سوسیالیسم را متحقق سازند. سوسیالیسم الگویی پایدار، دموکراتیک و رهایی

دموکراسی در سوسیال  ،دولتی در بسیاری موارد به بوروکراسی و اقتدارگرایی انجامید

های اخیر اغلب با منطق بازار و نولیبرالیسم سازگار شد و چپ نو با وجود گشودن  دهه

غالباً در سطح جنبش، فرهنگ و اعتراض باقی ماند و در نهادسازی    رهایی   یهای تازهافق

های چپ نیازمند نگاهی تاریخی،  ارزیابی تجربه   رواینازهم  رو شد.  پایدار با دشواری روبه 

ها را ببیند و  آفرین آنهای تحولچندلایه و انتقادی است که هم دستاوردها و ظرفیت

 .شان را نادیده نگیردهای ساختاری، نهادی، سیاسی و نظریهم محدودیت
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 کلاسیک چپ و راست؟  یفراتر از دوگانه  .۶

ازجمله کاهش    -  داری پیشرفتهجوامع سرمایه  ویژهبهجهان و    تحولات ساختاری

بنیان و ظهور کارگر صنعتی، گسترش بخش خدمات، رشد اقتصاد دانش  یوزن طبقه 

پایگاهجنبش با  اجتماعی  نوین  متکثرهای  از    -  های  بسیاری  که  است  شده  موجب 

صنعتی   یهای کلاسیک چپ و راست نیازمند بازاندیشی شوند. گذار از جامعهچارچوب 

نه به معنای پایان تضادهای طبقاتی، بلکه به    الزاماً  پساصنعتی و اطلاعاتی   یبه جامعه

محیطی،  های جنسیتی، زیستشان با شکافتنیدگیها و درهمترشدن آنمعنای پیچیده

گذاشتن کامل تمایز چپ  کنارامروز نه    یرو مسئله اینازنژادی، فرهنگی و هویتی است.  

 .در شرایط جدید استآن و راست بلکه فهم دگرگونی محتوای 

در کاستلز  اطلاعات   مانوئل  می  عصر  سهنشان  که  فناوری  گانهدهد  انقلاب  ی 

یابی اقتصاد،  های ارتباطی، شکل سازمانشدن اقتصاد و گسترش شبکه اطلاعات، جهانی

کرده دگرگون  را  جامعه  و  است  . اندسیاست  برآن  شبکه  که  او  اقتصاد  کنار  ای،  در 

سازی نیز در واکنش به این  زیستی، فمینیستی و ضدجهانیهای هویتی، محیطجنبش

های صرفاً طبقاتی و صنعتی فراتر اند و سیاست را از چارچوب ها پدیدار شدهدگرگونی

 ۱۲۵. اندبرده

کوشد  می  سیاست رادیکال  یفراسوی چپ و راست: آیندهآنتونی گیدنز در کتاب  

تواند صرفاً با زبان  متأخر دیگر نمی  ینشان دهد که سیاست رادیکال در دوران مدرنیته 

شدن، پایان سنت،  چپ سنتی یا راست کلاسیک سخن بگوید. او به مسائلی چون جهانی

پذیری و بازسازی وگویی، مسئولیتشدن، دموکراسی گفتمحیطی، فردیبحران زیست 

 ۱۲6.ش استی اندکند و خواهان سیاستی رادیکال اما غیرجزم دولت رفاه توجه می

شکاف تضعیف  همه،  این  شکافبا  پایان  معنای  به  طبقاتی  کلاسیک  های  های 

توان گفت که خطوط تعارض سیاسی دگرگون و چندلایه اجتماعی نیست. برعکس، می

سادگی از جایگاه طبقاتی قابل  دهی نیز دیگر بهاز همین منظر، الگوهای رأی   اند. شده

 ی سنتی میان طبقه  یهای پیشرفته، رابطه توضیح نیستند. در بسیاری از دموکراسی 

از گذشته با  کارگر، اتحادیه ها و احزاب چپ تضعیف شده و ترجیحات سیاسی بیش 

محیطی، نگرش به مهاجرت،  های زیستتحصیلات، سبک زندگی، هویت فرهنگی، ارزش
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شدن، مهاجرت، ادغام  جهانییی همچون  پدیده ها  اند.شدن گره خوردهجنسیت و جهانی

اند  ای پدید آوردههای تازهاروپایی و تنش میان بازبودن فراملی و کنترل ملی، شکاف

های پسامادی  ارزش   ی. نظریهکه همیشه با محور سنتی چپ و راست منطبق نیستند

های  دهد که در جوامع صنعتی پیشرفته، بخشی از نسل رونالد اینگلهارت نیز نشان می

هایی چون خودبیانگری، آزادی های طولانی امنیت نسبی، به ارزش جدید پس از دوره

 ۱۲۷. دهندفردی، کیفیت زندگی، برابری جنسیتی و محیط زیست اهمیت بیشتری می

با این حال، نباید از این تحولات نتیجه گرفت که چپ و راست دیگر هیچ معنایی  

قدرت   مالیات،  عمومی،  خدمات  بازتوزیع،  کار،  مالکیت،  اقتصادی،  نابرابری  ندارند. 

بنیادی از  منابع همچنان  به  دسترسی  و  رفاه  مسائل  سرمایه، دستمزد، مسکن،  ترین 

اند. آنچه تغییر کرده، شکل پیوند این مسائل با هویت، فرهنگ، جنسیت، نژاد،  سیاست

محیط زیست و مرزهای ملی است. بنابراین، بهتر است به جای اعلام »پایان چپ و  

و   اطلاعاتی  پساصنعتی،  شرایط  در  راست  و  چپ  تضادهای  بازترکیب  از  راست«، 

 .شده سخن گفتجهانی

نمونه باهرو  بوروکراسی، رودلف  نقد  دل  از  کوشید  که  است  متفکرانی  از  ای 

 ۱۲8. گرایی و مارکسیسم دولتی، افقی سبز و دموکراتیک برای سوسیالیسم بگشایدصنعت 

دهد  هشدار می  گرایان پساصنعتیآرمانبوریس فرانکل در    گونه کههمان  با این حال

پذیری نهادی، اقتصادی  بخش نیازمند پیوند میان تخیل آرمانی و امکانسیاست رهایی

خود را با   یرابطه هر نوع سوسیالیسم سبز یا پساصنعتی اگر نتواند    و  و سیاسی است

ریزی دموکراتیک، بازار و عدالت توزیعی روشن کند، در سطح  اقتصاد کلان، دولت، برنامه

 ۱۲۹. دمان آرزو باقی می

نیز اهمیت دارند، زیرا نسبت به  مدرن  اپسنقدهای پساساختارگرا و    از سوی دیگر

 یپاسخ نهایی برای همه  یاندیشی نظری و ادعای ارائههای بسته، جزمروایت خطر کلان

داده هشدار  بیمدرنیته  اپس  مدرناپسوضعیت  در    لیوتاراند.  مسائل  با  به  را  اعتمادی 

توضیح میروایتکلان روایت .  دهد ها  به  نسبت  تردید  تاریخ،  هایی که مدعییعنی  اند 

از این منظر    (۹).دهندجامعه و رهایی انسان را در چارچوبی واحد و نهایی توضیح می

کثرتسخن  پذیرش  مستلزم  معاصر  جهان  در  از چپ  نظری، حساسیت گفتن  گرایی 

 .تضادها به یک اصل واحد است یها، و پرهیز از تقلیل همهنسبت به تفاوت
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»فراسوی چپ و راست؟« را باید نه به معنای پایان تمایز چپ و    پرسش بنابراین،   

به بلکه  گفتراست،  در  انتقادی  پرسشی  تحولات  مثابه  فهمید.  گیدنز  ادعای  با  وگو 

های هویتی و دگرگونی ساختار محیطی، سیاستشدن، بحران زیست پساصنعتی، جهانی

معنا  اند، اما آن را بیکلاسیک چپ و راست را دگرگون کرده  یتردید دوگانهطبقاتی، بی

اصلی نه عبور کامل از چپ و راست، بلکه بازتعریف چپ در افقی    یاند. مسئلهنساخته 

جنسیتی،   افقی.  استچندلایه   برابری  اقتصادی،  دموکراسی  اجتماعی،  عدالت  که 

 .داری دیجیتال را به هم پیوند دهدمحیطی و نقد سرمایهضدنژادپرستی، گذار زیست

 

 پذیرد: وقتی تاریخ پایان نمی . ۷

 وجوی معنا بخش در جستسیاست رهایی 

از فروپاشی بلوک شرق، برخی نظریه تاریخ« سخن پس  از »پایان  پردازان لیبرال 

استدلال کرد که با شکست    ،این دیدگاه  شکلترین  گفتند. فرانسیس فوکویاما در معروف

لیبرال  ایدئولوژیک بشر  کمونیسم،  نهایی تکامل  افق  به  آزاد  بازار  اقتصاد  دموکراسی و 

اما تحولات  ۱۳۰.ها باقی نمانده استاند و بدیل تاریخی نیرومندی در برابر آن بدل شده

گرایانه از پایان  که توصیفی واقعپس از جنگ سرد نشان داد که این برداشت بیش از آن 

بینی لیبرالی دوران پس از فروپاشی سوسیالیسم منازعات تاریخی باشد، بازتاب خوش

بحران بود.  فزایندهدولتی  تخریب سرمایه  ی های  نابرابری،  گسترش  جهانی،  داری 

جنگزیست  اقتدارگراییمحیطی،  راست ها،  برآمد  و  دموکراسی  بحران  جدید،  های 

نه تاریخ  که  دادند  نشان  مرحلهپوپولیستی  وارد  بلکه  نیافته،  پایان  از تنها  تازه  ای 

 ۱۳۱. محیطی شده استهای اجتماعی، ایدئولوژیک و زیستکشمکش

برنس پژوهشهمچنین،   مایکل  استاینمتز  ۱۳۲های  دنیل  ساموئل    و  جنکینز-و 

دهد که بخشی از روشنفکری  لیبرالیسم جنگ سرد نشان میمیراث    در نقد  ۱۳۳موین

های اجتماعی و عدالت، بیش  جای گسترش آزادی به  و پس از آن  لیبرال در این دوره

از نظم موجود و مقابله با آرمان پرداخت.    های رادیکال چپ گرایش از پیش به دفاع 

به که  و    امری  روشنفکری  انتقادی  ظرفیت  جنبش فاصلهتضعیف  از  های  گرفتن 

 . محور انجامیدعدالت
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معنای   به  سرد  از جنگ  پس  پیروزمند  لیبرالیسم  نقد  این همه،  گرفتن  نادیدهبا 

های گوناگون چپ نیست. برعکس، ارزیابی  ها و حتی فجایع تجربهها، شکستکاستی

تاریخی چپ تنها زمانی متوازن خواهد بود که در کنار نقد اقتدارگرایی، بوروکراسی،  

های سیاسی آن، به دستاوردهای دموکراتیک و اجتماعی  های نظری و ناکامیشکست 

محصول فشارها،    -   مستقیم یا غیرمستقیم  -  مهمی نیز توجه کند که در قرن بیستم

 .اندخواه بودههای عدالتمبارزات و تخیل سیاسی نیروهای چپ و جنبش

راستا همین  جلدی    یمجموعه  در  سوسیالیسمدو  کمبریج  ویراستاری   تاریخ  به 

عنوان تاریخ  که تاریخ سوسیالیسم را نه صرفاً به  نشان می دهد   مارسل فان در لیندن

از تلاشمثابه مجموعه ها، بلکه بهاحزاب و دولت   یها برای پاسخ به مسئلهای متکثر 

 بررسی این  کرد.  بازخوانی    باید   نابرابری، سلطه، استثمار، دموکراسی و رهایی اجتماعی 

توان چگونه می  : اندرو بودههمواره با پرسشی مشترک روبه  هاتلاش  این   دهد کهنشان می

ای یابی پایدار و بدیل اقتصادی رابطهمیان عدالت اجتماعی، دموکراسی، آزادی، سازمان

یا  قابل پیشرفت  خطیِ  تاریخ  نه  سوسیالیسم  تاریخ  منظر،  این  از  کرد؟  برقرار  دوام 

هایی است  بست ها و بنها، بازآفرینیها، شکستها، پیروزی شکست، بلکه تاریخ تجربه

  ۱۳۴  که همچنان برای بازسازی نظری و راهبردی چپ معاصر اهمیت دارند.

ای تازه از سوسیالیسم در قرن  گیری چرخه بررسی امکان شکل،  در همین چارچوب 

بینانه باقی  بخش است، نیازمند ارزیابی انتقادی، تاریخی و واقعویکم، هرچند الهامبیست 

 .ماندمی

اندیشهدر دهه نیز  اخیر  و دگردیسیبه  چپ  یهای  پراکندگی سازمانی  های  رغم 

های دموکراتیک نقش مهمی ایفا کرده است.  نظری همچنان در نقد سلطه و تصور بدیل

داری های سرمایهتر اشاره شد دیوید هاروی با نقد تناقضگونه که پیشبرای نمونه همان 

سرمایه نقد  دادن  پیوند  با  فریزر  نانسی  دموکراسی،  معاصر،  مراقبت،  بحران  به  داری 

نابرابری  و  نژادیطبیعت  و  جنسیتی  اُ  های  اریک  امکان و  طرح  با  رایت  های  لین 

بخش هنوز رهایی  یاند که اندیشهای نشان دادهشهرهای واقعی« هر یک به شیوه »آرمان 

 .های دموکراتیک را حفظ کرده استتوان نظری برای نقد نظم موجود و تصور بدیل

دیگر نمی پیشاهنگ،  چپ معاصر  انقلاب، حزب  الگوهای کلاسیک  بر  تواند صرفاً 

های چپ کارگر صنعتی یا دولت رفاه پس از جنگ تکیه کند. بازآفرینی سنت  یطبقه 
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نظریه فمینیسم،  قالب  جنبش  یدر  زیستانتقادی،  ضدنژادپرستی،  های  محیطی، 

دهد که سیاست  ها نشان میهای حقوق اقلیتطلبی، کنشگری جوانان و جنبشصلح

 ای و چندوجهی است.رشته بخش امروز ناگزیر چندصدایی، میانرهایی

یابد و نه با بازگشت  چپ نه با اعلام »پایان تاریخ« معنا می  یبحث از آینده  روایناز 

که مدعی  ساده به الگوهای گذشته. روشنفکران و کنشگران چپ امروزین بیش از آن

و   سلطه  سازوکارهای  افشاگران  قدرت،  منتقدان  مقام  در  باشند،  تاریخ  واحد  رهبری 

با این همه، اگر این نقش انتقادی    ۱۳۵. شوندمحور ظاهر میهای عدالتهمراهان جنبش

یابی دموکراتیک و راهبردی پایدار پیوند  اندازی بدیل، سازمانو همراهانه نتواند با چشم

 . یابد، خطر آن وجود دارد که چپ در سطح نقد و اعتراض باقی بماند 

سازمان،    یمسئله  بنابراین جنبش،  نقد،  میان  نسبت  در  بازاندیشی  اکنون  اصلی 

توان میان عدالت اجتماعی،  که چگونه مییعنی این  . دموکراسی و قدرت سیاسی است

آزادی اقتصادی،  گذار  دموکراسی  ضدنژادپرستی،  جنسیتی،  برابری  فردی،  های 

 .یابی دموکراتیک پیوندی پایدار برقرار کردمحیطی و سازمانزیست 

 

   :وجوی هویتی نوینچپ در جست  .۸

 بخش رهایی  به سوی چپ دموکراتیک و

پروژه بلوک شرق و شکست  موجود« در  واقعاً  های سنتی  فروپاشی »سوسیالیسم 

تنها ساختارهای سیاسی  کمونیستی، نقطه عطفی در تاریخ اندیشه چپ بود. این تحول نه

های نظری و راهبردی چپ کلاسیک وابسته به اردوگاه شوروی، بلکه بسیاری از بنیان 

چون   باورهایی  کرد.  بحران  دچار  نیز  سرمایهجبری را  فروپاشی  رسالت بودن  داری، 

کارگر، تقدم مطلق مالکیت دولتی، حذف کامل بازار، و    یمذهبی طبقهتاریخی و شبه

تدریج اعتبار پیشین خود را از دست  اشکال سلطه به تضاد طبقاتی، به  یفروکاستن همه

توان از بدیلی  رو شد: آیا هنوز میهایی بنیادین روبهدادند. از این پس، چپ با پرسش

  یداری سخن گفت؟ شکست سوسیالیسم دولتی چه نسبتی با خود ایدهدر برابر سرمایه 

هایی  تواند به مطالباتی پاسخ دهد که از حوزه سوسیالیسم دارد؟ و آیا سوسیالیسم می
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ها، دموکراسی و کرامت  چون جنسیت، نژاد، محیط زیست، صلح، مهاجرت، حقوق اقلیت

 خیزند؟ انسانی برمی

ویژه در بریتانیا و  دهند که روشنفکران چپ، بهنشان می  ۱۹8۹های پس از  پژوهش

ند  او برآن   آمریکا، در واکنش به این بحران به بازاندیشی در مبانی نظری خود پرداختند

از آنکه بر نظریه   که چپ امروزین روایتی فراگیر تکیه کند، به  ای جامع و کلانبیش 

 ۱۳6.مند، چندلایه و چندصدایی گرایش یافته استرویکردی انتقادی، زمینه

تجربه میان،  این  ویژه  یدر  اهمیت  لاتین  اواخر  آمریکای  از  منطقه  این  دارد.  ای 

مهم  ۱۹۹۰  یدهه از  یکی  به  بعد  میدانبه  ضدنولیبرال، ترین  چپ  آزمون  های 

های بازتوزیعی و برخی اشکال سوسیالیسم دموکراتیک بدل شد. »موج صورتی«  سیاست

گرا و چپ میانه در کشورهایی چون ونزوئلا،  های چپدر آمریکای لاتین با پیروزی دولت

برزیل، بولیوی، اکوادور، اروگوئه، شیلی و آرژانتین همراه بود و تا حد زیادی واکنشی به  

سیاستخصوصی  نابرابری،  دههسازی،  در  نولیبرالیسم  شکست  و  ریاضتی  های  های 

 ۱۳۷.پیشین بود

این همه، تجربه را نه می  یبا  آماده و بیآمریکای لاتین  الگویی  برای  توان  نقص 

تجربه  یآینده نه  و  دانست  بیای صرفاً شکستچپ  و  تجربه خورده  این  در  ارزش.  ها 

های بومی  مواردی به کاهش فقر، گسترش دسترسی به خدمات عمومی، تقویت جنبش

زمان  شده انجامیدند. اما همراندهحاشیههای بهو مردمی و افزایش مشارکت سیاسی گروه

مواد  به صادرات  وابستگی  بوروکراتیزه شدن دولت،  تمرکز قدرت،  با خطرهایی چون 

پوپولیسم، فساد، فرسایش دموکراسی درون  استقلال خام،  حزبی و جنبشی و کاهش 

رو آمریکای لاتین را باید آزمایشگاهی  ایناز  ۱۳8. رو شدندهای اجتماعی نیز روبهجنبش

زنده برای فهم رابطه میان جنبش، حزب، دولت، عدالت اجتماعی و دموکراسی رادیکال  

 .دانست

آن،   بر  دههعلاوه  اخیردر  آمریکا، جرمی  تجربه   های  در  سندرز  برنی  هایی چون 

در فرانسه، سیریزا در تسلیم ناپذیر«    و »فرانسهلوک ملانشون  کوربین در بریتانیا، ژان

زهران ممدانی در نیویورک، نشان    اًیونان، پودموس و سپس سومار در اسپانیا، و اخیر

امکانداده هنوز  که  و اند  ضدنولیبرال  دموکراتیک،  چپ  نوعی  احیای  برای  هایی 

ها را آن   یتوان همهها البته یکدست نیستند و نمیمحور وجود دارد. این تجربهعدالت
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طبقه ساده  و  واحد  عنوانی  آنزیر  از  بخشی  کرد.  میبندی  را  گونه ها  از توان  ای 

خدمات  سوسیال  از  دفاع  رفاه،  دولت  به  بازگشت  پی  در  که  دانست  چپ  دموکراسی 

عمومی، مالیات تصاعدی و مهار بازار است؛ برخی دیگر به سنت سوسیالیسم دموکراتیک 

یابی طبقات فرودست، حق مسکن، درمان  ترند و بر دموکراسی اقتصادی، قدرتنزدیک

چپ سبز، ت  أ هیکنند؛ و بخشی نیز در  سرمایه تأکید می  یهمگانی و مقابله با سلطه

اند که  محور یا چپ رادیکال دموکراتیک ظاهر شدهفمینیستی، ضدنژادپرست و عدالت

ها و دموکراسی  طبقه را با بحران اقلیمی، جنسیت، نژاد، مهاجرت، حقوق اقلیت  یمسئله 

 .زنند مشارکتی پیوند می

توانند در  های ضدریاضتی میهایی چون سیریزا در یونان نشان دادند که موجنمونه 

اقتصادی و بی انتخاباتی دست یاشرایط بحران    . بنداعتباری احزاب سنتی به پیروزی 

با شعار مقابله با ریاضت اقتصادی به پیروزی رسید، اما در    ۲۰۱۵  یسیریزا در ژانویه 

  ی های ساختاری اقتصاد سیاسی اتحادیهبا فشار نهادهای اروپایی و محدودیت  قدرت

روبه شداروپا  برنامه  یتجربه  ۱۳۹.رو  که  داد  نشان  نیز  بریتانیا  در  چون  کوربین  هایی 

گذاری عمومی  گسترش خدمات عمومی، دفاع از حقوق کار، مقابله با نابرابری، سرمایه

جا کنند، هرچند  توانند بخش مهمی از گفتمان سیاسی را جابهو بازسازی دولت رفاه می

برنامه  تثبیت چنین  به قدرت دولتی و  با موانع جدی حزبی، رسانهدستیابی  ای و ای 

  ۱۴۰. روستانتخاباتی روبه

می  یتجربه  نشان  سومار،  تا  پودموس  از  نیز،  و  اسپانیا  که چپ ضدریاضتی  دهد 

می حوزه جنبشی  به  سیاسی  نمایندگی  بحران  و  اجتماعی  اعتراضات  دل  از   یتواند 

 ۱۴۱. آفرینی کندهای حکومتی نقشسیاست رسمی راه یابد و حتی در ائتلاف

هایی چون زهران ممدانی نشان  در آمریکا، کارزارهای برنی سندرز و سپس نمونه

ایده که  برنامهدادند  با  آمریکایی  دموکراتیک  سوسیالیسم  به  های  نزدیک  ای 

به دموکراسی چپ و عدالتسوسیال  با مسائل ملموس زندگی  محور،  ویژه هنگامی که 

اجتماعی، هزینهروزمره مانند بحران مسکن، حمل مراقبت،    یونقل عمومی، خدمات 

های  توانند در میان نسلخورند، میعدالت طبقاتی و نقد قدرت میلیاردرها پیوند می

.  هایی از مزدبگیران دوباره جذابیت پیدا کنندتر، طبقات شهری تحت فشار و بخشجوان 

تجربه  میاین  نشان  آنها  از  بیش  آمریکا  در  دموکراتیک  سوسیالیسم  که  که دهند 
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عدالت   پیوند  برای  باشد، کوششی  الگوهای کلاسیک سوسیالیسم دولتی  به  بازگشت 

انتخاباتی، سازمان از نیازهای فوری طبقات اجتماعی، دموکراسی  یابی مردمی و دفاع 

 ۱۴۲.فرودست و متوسطِ تحت فشار است

دموکراسی کلاسیک گنجاند،  سادگی در قالب سوسیالتوان بهها را نمیاین جریان 

بازار، بحران مسکن،    یتری به نابرابری، ریاضت اقتصادی، سلطهزیرا اغلب نقد رادیکال

اما در عین    .دارندمالی و فرسایش خدمات عمومی    یسازی، قدرت سرمایهخصوصی 

تک دولت  و  پیشاهنگ  حزب  اقتدارگرا،  کمونیسم  الگوی  از  فاصله حال  نیز  حزبی 

ها تأکید بر دموکراسی انتخاباتی، مشارکت مردمی، خدمات  گیرند. وجه مشترک آن می

گذار  ضدنژادپرستی،  فمینیسم،  اقتصادی،  دموکراسی  اجتماعی،  عدالت  عمومی، 

 .محیطی و بازسازی پیوند میان سیاست و زندگی روزمره استزیست 

تنهایی  دهد که احیای گفتمان چپ بهها نشان میبا این همه، سرنوشت این تجربه

سازمان بدون  نیست.  برنامهکافی  پایدار،  واقع  ییابی  با  اقتصادی  زنده  پیوند  بینانه، 

های اجتماعی، توان نهادی برای اعمال قدرت و امکان مقاومت در برابر فشار  جنبش

رسانه موجبازارها،  این  فراملی،  نهادهای  و  مستقر  احزاب  مسلط،  میهای  توانند  ها 

ها نه  رو، اهمیت این تجربه ایناز نشینی وادار شوند.  سرعت فرسوده، مهار یا به عقببه

های  ها و محدودیتدادن امکاننشانچپ، بلکه در    یالگویی آماده برای آینده  یدر ارائه 

 .بخش در شرایط معاصر استبازسازی چپ دموکراتیک و رهایی

با  هم معاصر  چپ  روبه این  زمان،  دیگر  واقعیت  که  و  ها پدیدهروست  اجتماعی  ی 

نظریهرهایی    یپروژه فراگیر    یبا یک  و  نابرابریقابلواحد  نیست.  امروز  توضیح  های 

رابطهعدیچندبُ به  تنها  و  نمی  یاند  محدود  سرمایه  و  »نژاد«، کار  جنسیت،  شوند. 

های جسمی، ذهنی و روانی، محیط زیست و  قومیت، مهاجرت، گرایش جنسی، توانایی

دارند.   نقش  سلطه  بازتولید  و  تولید  در  همگی  جهانی،  برای  اینازموقعیت  تلاش  رو، 

ناممکن است،  بسا  ایناکافی و  تنها  یگانه، فراگیر و فراتاریخی، نه  ییک نظریه  یارائه 

های خاص تاریخی و فرهنگی  های زیسته و زمینه گرفتن تجربهنادیدهتواند به  بلکه می

 ۱۴۳. بینجامدجوامع گوناگون 

نظریه  بستری  چنین  تقاطعی  در  و  پسااستعماری  انتقادی،  فمینیستی،  های 

نقش مهمی در بازاندیشی مفاهیم »سوژه«، »عدالت« و »رهایی«    )اینترسکشنالیتی(
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کرده نظریهایفا  این  اهمیت  میاند.  نشان  که  است  آن  در  دیگر  ها  معاصر  چپ  دهند 

مثابه تنها  کارگر« به  یشمول، مانند »طبقه ی واحد و جهانتواند بر تصور یک سوژهنمی

تجربه کند.  تکیه  رهایی  نژادی،  حامل  جنسیتی،  متفاوت  بسترهای  در  انسانی  های 

رو، سیاست ایناز گیرند و محیطی و استعماری شکل میطبقاتی، قومی، جنسی، زیست

 .بخش نیز باید بتواند این چندگانگی را درک و نمایندگی کندرهایی

سیاسی    یدهد که سوژه گرایانه نشان میهای ثابت و ذاتجودیت باتلر با نقد هویت

داده، ثابت و یگانه نیست، بلکه در بسترهای گفتمانی، زبانی و اجتماعی  امری ازپیش 

می میگیرد.  شکل  امکان  که  است  آن  چپ  برای  دیدگاه  این  سیاست  اهمیت  دهد 

شده، به کثرت مرکزی و ازپیش تعیین  یوجوی یک سوژه جای جستبهبخش  رهایی

 ۱۴۴. های نوین مقاومت توجه کندهای مبارزه و امکانسوژه 

شناسی  رسمیت عدی عدالت، یعنی بازتوزیع اقتصادی، بهبُنانسی فریزر با طرح سه

دهد که عدالت اجتماعی تنها به  فرهنگی یا بازشناسی، و نمایندگی سیاسی، نشان می

کاهش نابرابری مادی محدود نیست، بلکه مستلزم رفع تحقیرهای فرهنگی و تضمین  

نیز   برابر  بی  ۱۴۵شود.میمشارکت سیاسی  او  اقتصادی  از دید    - عدالتی هم در سطح 

مانند    -  هم در سطح فرهنگی   ، کندعمل می  -  مانند فقر، استثمار و نابرابری طبقاتی

و هم    -  های جنسیتی، قومی، نژادی یا جنساعتباری هویتگرفتن و بیتحقیر، نادیده

سیاسی سطح  گروه  مانند  -  در  برخی  در محرومیت  مؤثر  مشارکت  حق  از  ها 

اقتصادی  گیری تصمیم بازتوزیع  بر  اگر فقط  معاصر  دلیل چپ  به همین  های جمعی. 

مسئله و  کند  نمی  یتمرکز  بگیرد  نادیده  را  نمایندگی  و  پاسخبازشناسی  گوی تواند 

 . های عدالت در جهان امروز باشدپیچیدگی

نشان داد که اشکال گوناگون   ی )اینترسکشنالیتی(عتقاطکیمبرلی کرنشاو با مفهوم  

طور جداگانه و مستقل های اجتماعی بهسلطه مانند نژاد، جنسیت، طبقه و دیگر موقعیت

یابند. برای  افراد با یکدیگر تلاقی می  یزیسته   یکنند، بلکه در تجربهازهم عمل نمی

پوست، یا یک زن مهاجر، یا یک زن کارگرِ متعلق به اقلیت یک زن سیاه  یتجربه   ،نمونه

»زن«، »طبقه« یا »نژاد« توضیح داد. این    یبا مقولهتنهایی  و بهتوان صرفاً  را نمی  قومی

 اهمیت   ۱۴6. کننداند و شکل خاصی از نابرابری و حذف را تولید میها درهم تنیدهموقعیت

ها به یک محور ستم  یبرای چپ آن است که مانع از فروکاستن همه  گراعتقاط  ینظریه 
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طبقه  واحد دقیقمی  همچون  تحلیل  امکان  و  سرمایشود  میان  رابطه  داری، هتر 

استعمار،   نژادپرستی،  سازوکارهای  دگرجنسهنجارانگاری  مردسالاری،  دیگر  و  گرایی 

 . کندسلطه را فراهم می

های جنوب« بر این نکته  شناسیبوآونتورا دِ سوسا سانتوس نیز با دفاع از »معرفت

می سنتتأکید  در  فقط  معتبر  دانش  که  فکری  کند  دانشگاهی  های  تولید  و  غربی 

تعماری،  ضداسهای بومی، مبارزات  های تاریخی جنوب جهانی، جنبششود. تجربهنمی

روایتدانش و  محلی  گروههای  بههای  شکلراندهحاشیه های  حامل  نیز  از  شده  هایی 

 ۱۴۷. اندهای مسلط نادیده گرفته شدهاند که اغلب در نظریه شناخت و مقاومت

فراگیر،    یطور مشترک چپ را از تکیه بر یک نظریه سان، این چهار رویکرد بهبدین

ها  کنند. مجموع این دیدگاهبعدی از عدالت دور میواحد و یک تصور تک  ییک سوژه

اندیشی نظری فاصله بگیرد و به سیاستی چندصدایی،  رساند تا از جزمبه چپ یاری می

 .تر شودهای زیسته نزدیک مند و حساس به تفاوتزمینه 

بخش تحولات  این  پرتو  گستردهدر  رابطه های  معاصر  چپ  از  آزادانه ای  و ای  تر 

کردهانتقادی برقرار  مارکسیسم  با  بهتر  نه  دیگر  مارکسیسم  ایدئولوژی اند.  ای مثابه 

پاسخجزم  و  همهگرایانه  به  یگوی  بلکه  بشر،  سنتمسائل  از  یکی  مهم  عنوان  های 

محور و سوسیالیسم دولتی، استبداد حزب  یشود. تجربهانتقادی فهمیده می  ینظریه 

زمینه کمونیسم،  اقتدارگرای  اشکال  نگرش    یشکست  از  گرفتن  مذهبیبه  شبه فاصله 

فراهم کرد. دموکراسی در این چارچوب فقط احترام   راو فراتر رفتن از آن  مارکسیسم  

ای برای اصلاح مداوم نگاه خویش و پذیرش امکان  به عقاید دیگران نیست، بلکه فلسفه

 .خطا در نظریه و عمل است

تحول  از    ییافتهچپ  جنبشیکامروز،  فمینیسم،  نو،  چپ  میراث  از  های  سو 

و جنبشمحیطی، ضدنژادپرستی، صلحزیست  اقلیتطلبی  حقوق  گرفته  های  تأثیر  ها 

سوسیال  عناصر  برخی  دیگر  سوی  از  و  دموکراسی است،  پذیرش  مانند  دموکراسی، 

پارلمانی، اقتصاد مختلط و اصلاحات اجتماعی را نیز جذب کرده است. با این حال، نه  

سوسیال نه  و  است  ممکن  کلاسیک  کمونیسم  به  بحران بازگشت  و  دموکراسی  زده 

رو، چپ امروز  این ازچپ باشد.    یتنهایی افق آیندهتواند بهشده با نولیبرالیسم میسازگار
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تواند بر چند  این بازتعریف به باور من می  ۱۴8. روستبا ضرورت بازتعریف هویت خود روبه

   محور استوار باشد:

 عدالت اجتماعی و دموکراسی؛  آمیختن مبارزه برایدرهم .1

 ی جنسیهافمینیسم و آزادی و برابری زنان و مردان و گرایش .2

 دفاع از محیط زیست و صلح؛  .3

برتری .4 با  ملیمبارزه  دینی،  قومی،  اشکال    نژادی  ، طلبی  دیگر  و 

 ۱۴۹.تبعیض

های  با این حال، این محورها به خودی خود پاسخ نهایی نیستند، بلکه آغازگر پرسش

های  اند. عدالت اجتماعی تا چه حد از طریق بازتوزیع، مالیات تصاعدی و سیاستتازه

تولید است؟    یمالکیت و شیوهنظام  رفاهی ممکن است و تا چه اندازه نیازمند تغییر در  

پیچیده جوامع  در  مستقیم  ابزارهایی    یدموکراسی  چه  با  و  سطحی  چه  در  امروز 

تحقق است؟ آیا برابری حقوقی زنان و مردان برای رفع ستم جنسیتی کافی است  قابل

چگونه   است؟  ضروری  نیز  اقتصاد  و  مراقبت  کار،  خانواده،  ساختارهای  دگرگونی  یا 

طلبی قومی و نژادی، حق هویت، خودمختاری،  زمان با مبارزه علیه برتری توان هممی

محیطی،  رسمیت شناخت؟ و در برابر بحران زیست بهتعلق ملی و همبستگی متکثر را  

 ریزی دموکراتیک و حدود رشد برقرار شود؟، بازار، برنامهفناوریچه نسبتی باید میان 

پرسش این  به  جزم پاسخ  به  بازگشت  با  نه  با ها  نه  و  است  ممکن  گذشته  های 

ویکم  در قرن بیست  ندچپ اگر بخواهی  هاجریانهای نظری چپ.  سنت  یکردن همهرها

ای از احکام جاودانه  عنوان مجموعه د، باید خود را نه بهنداشته باشوضوعیت همچنان م

انتقادی،  بلکه به  ید که فلسفهندوستانه و دموکراتیک بفهمبشرعنوان جنبشی زنده، 

گیرد. آنچه اهمیت دارد  عدالتی، سلطه و نابرابری میاش را از مبارزه با انواع بیوجودی 

گذاری نیست بلکه تعهد عملی و نظری به رهایی، برابری، دموکراسی و کرامت انسانی  نام

از عدالت اجتماعی  چپ در جست   روایناز   .است وجوی هویتی نوین ناگزیر است هم 

بازار و سرمایه بلامنازع  یهم با سلطه  ،دفاع کند، هم از دموکراسی سیاسی و اقتصادی

های  آزادی   بهرا به رسمیت بشناسد و همچنین    اهمیت وجود بازارهم    و  مقابله کند

هم به جنسیت،   و  هم به طبقه و کار توجه کند  .فردی و تکثر فرهنگی پایبند بماند

اقلیت و حقوق  مهاجرت، صلح  زیست،  نه مینژاد، محیط  تواند صرفاً  ها. چنین چپی 
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 نه اسیر نوستالژی انقلاب  ، ضد دولت  یکسرهنه    و  گرانه صرفاً دولت  باشد،   جنبش  یاحزب  

 . عصر حاضر باشد شده در مدیریت نولیبرالینه حل و

  

 استراتژی نو:  .۹

 میان جنبش، نهاد، دموکراسی و قدرت 

تواند به راهبردی عملی برای تحول  این است که این هویت نوین چگونه می  پرسش

  نه بازگشت به  ویژه آن که هدفبه   . پاسخ به آن البته ساده نیست.اجتماعی بدل شود

و  انقلاب  کلاسیکالگوهای   اصلاحرضایت   نه  سوسیالیستی  به  بیدادن  و    افقطلبی 

یافتن راهبردی است که بتواند مبارزات روزمره، دموکراسی    جویوجست   بلکه  رمق،بی

هم پیوند  بههای اجتماعی و مداخله در سیاست رسمی را  مشارکتی، نهادسازی، جنبش

 .دهد

»انقلاب یا اصلاح« است.   یچنین راهبردی، عبور از دوگانه ساده  ینخستین مؤلفه 

مانند  ای نهایی و جبری نمیتاریخی نشان داده است که جوامع در انتظار لحظه  یتجربه 

انفجار برسد. نیروهای اجتماعی در تعامل و تقابل با    یشان به نقطهتا تضادهای درونی

گذارند. بسیاری از مطالباتی که  یکدیگر بر روندهای سیاسی، فرهنگی و نهادی اثر می

می تلقی  رادیکال  زنان،  زمانی  حقوق  تشکل،  آزادی  عمومی،  رأی  حق  مانند  شدند، 

مبارزات اجتماعی به    یهای اجتماعی، آموزش عمومی و حق اعتصاب، در نتیجهبیمه 

جامعه دستاوردهای  از  بنابراین،    یبخشی  شدند.  بدل  دموکراتیک  نهادهای  و  مدنی 

فهم    یمسئله  بلکه  ناگهانی  انقلاب  و  تدریجی  اصلاح  میان  انتزاعی  انتخاب  نه  اصلی 

چشم و  نهادی  دگرگونی  عمیق،  اصلاحات  روزمره،  مبارزات  میان  اندازهای  نسبت 

 .ساختاری است

ای ایدئولوژیک است.  مثابه نیرویی اجتماعی و نه فرقهچپ به  درک ازدومین مؤلفه،  

عنوان نیروی تواند بهدست گیرد، میبهای نتواند قدرت سیاسی را  چپ حتی اگر در دوره

های بدیل عمل کند. اما این  فشار اجتماعی، منتقد رادیکال نظم موجود و حامل ارزش

ای نقش تنها زمانی مؤثر است که چپ به نیرویی واقعاً اجتماعی بدل شود، نه مجموعه

شدن  اجتماعیمردم.    یای یا روشنفکران جدا از زندگی روزمرههای فرقهبسته از گروه 
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گویی به نیازهای عینی  آید، بلکه از طریق پاسخچپ با تکرار اصول انتزاعی به دست نمی

میدان در  حضور  میان  مردم،  پیوند  و  ملموس  حقوق  از  دفاع  مبارزه،  واقعی  های 

 .شودگرایی و زندگی روزمره ممکن میآرمان

گرایی لزوماً در برابر یکدیگر قرار ندارند. میل به  گرایی و روزمرهآرمان  ، در این معنا

توانند مکمل  می  ،تغییرات ساختاری و تلاش برای اصلاحات مشخص، موردی و فوری

اند که این  گرایی جدا از زندگی روزمرهیکدیگر باشند. تنها پراگماتیسم فاقد افق و آرمان

پندارند. چپ نوین باید بتواند هم برای بهبود فوری زندگی مردم  دو را نقیض هم می

 .اندازی فراتر از نظم موجود ارائه دهدمبارزه کند و هم چشم

در بازاندیشی  مؤلفه،  به    یرابطه  سومین  امید  است.  مدنی  جامعه  و  دولت 

های بنیادین صرفاً از طریق فتح قدرت سیاسی، چه انقلابی و چه پارلمانی، در  دگرگونی

کمدهه اخیر  نظریهرنگهای  است.  شده  جنبشتر  نشان  پردازان  اجتماعی  نوین  های 

جنبشداده از  بسیاری  که  زیستاند  ضدنژادپرستی،  فمینیستی،  محیطی،  های 

که در پی تصرف فوری دولت باشند، بر  ها، بیش از آنطلب، جوانان و حقوق اقلیتصلح

ارزش جامعه،  هویتدگرگونی  شیوهها،  و  قدرت  روابط  زبان،  تمرکز  ها،  زندگی  های 

 ۱۵۰. اندکرده

مدنی نباید به انکار اهمیت دولت، قانون،   یچرخش از دولت به جامعه ، با این حال

های سبز در اروپا،  جنبش  یگذاری و نهادهای عمومی بینجامد. تجربهانتخابات، سیاست

از جنبش   چپها  جریان بسیاری  و  آمریکای لاتین  عدالتنو در  داده های  نشان  خواه 

های اجتماعی، حتی هنگامی که از منطق ضدقدرت، خودمختاری یا است که جنبش 

آغاز می پایین  از  با مسئلهسیاست  زود  یا  دیر  قانون  یکنند،  گذاری،  قدرت سیاسی، 

آمریکای لاتین در این زمینه آموزنده    یشوند. تجربهرو میمنابع عمومی و دولت روبه

های کارگری، بومی، دهقانی، شهری و ضدنولیبرالی در بسیاری از کشورها  جنبش   .است

گرا را به قدرت برسانند اما همین گذار از جنبش به  های چپتوانستند احزاب و دولت

تناقض آفریددولت،  تازه  خطر    . هایی  استقلال  بوروکراتیزه ازجمله  کاهش  شدن، 

 ۱۵۱. های اجتماعیها، تمرکز قدرت و فاصله گرفتن دولت از پایهجنبش

گریز. دولت همچنان میدان گرا باشد و نه دولتاستراتژی نوین چپ باید نه دولت

گذاری، تأمین خدمات عمومی، مهار سرمایه، دفاع از حقوق  مهمی برای بازتوزیع، قانون
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مدنی نیرومند،    یمحیطی است. اما دولت بدون جامعهاجتماعی و مقابله با بحران زیست 

به نام  تواند حتی  های آزاد و نهادهای نظارتی، میها، رسانههای مستقل، اتحادیهجنبش

 .یا چپ، به تمرکز قدرت و نقض حقوق دموکراتیک بینجامد سیدموکرا

نمی را  دموکراسی  است.  دموکراسی  تعمیق  مؤلفه،  انتخابات  چهارمین  به  توان 

تر تر توزیع گستردهای و نمایندگی پارلمانی فروکاست. دموکراسی در معنای عمیقدوره

هایی است که بر زندگی  شهروندان در تصمیم  یقدرت در جامعه و افزایش امکان مداخله 

ها، شوراهای  ها، انجمن مدنی، اتحادیه  یگذارد. از این منظر نهادهای جامعهآنان اثر می

رسانه جنبشمحلی،  همه ها،  چون  سازوکارهایی  و  اجتماعی  بودجههای  ریزی  پرسی، 

  ی اند، نه جایگزین سادهمشارکتی و دموکراسی دیجیتال، مکمل دموکراسی نمایندگی

ویژه در پورتو آلگره، نشان داد که  ریزی مشارکتی در برزیل، بهبودجه  یتجربه   ۱۵۲.آن

تصمیم در  شهروندان  دربارهمشارکت  می  یگیری  عمومی  دموکراتیزه  منابع  به  تواند 

کمک   عمومی  امور  به  نسبت  جمعی  مالکیت  حس  افزایش  و  محلی  سیاست  شدن 

 ۱۵۳. کند

با   پیوند  در  باید  اقتصادی  دموکراسی  و  سیاسی  دموکراسی  چارچوب،  همین  در 

مالکیت   تمرکز  و  رقابت  منابع،  نابرابری  بر  بازار  منطق  فهمیده شوند.  استوار  یکدیگر 

است، در حالی که دموکراسی مشارکتی بر گسترش صدا، توان و اختیار شهروندان تکیه  

مصرف کارگران،  هرچه  اقلیتدارد.  زنان،  بیکنندگان،  عادی  شهروندان  و  تر قدرتها 

بازار امکان بیشتری برای تحمیل خواسته  های خود خواهند داشت.  باشند، سرمایه و 

نمیایناز  دموکراتیک  چپ  باید  رو،  بلکه  کند،  بسنده  سیاسی  دموکراسی  به  تواند 

،  دموکراتیزه کردن اقتصاد و مهار قدرت سرمایه را نیز در مرکز راهبرد خود قرار دهد 

 که سودای حذف رقابت آزاد و بازار را در سر داشته باشد.بی آن

دیگر، اهمیت فرهنگ، دانش و آگاهی انتقادی است. اگر دانش نوعی قدرت    یمؤلفه 

ای برای رهایی از کنترل تواند وسیلهاست، این قدرت فقط ابزار کنترل نیست، بلکه می

اند، از طریق آگاهی،  نیز باشد. شهروندانی که فاقد قدرت اقتصادی، نظامی یا سیاسی

انتقادی میسازمان دانش  و  افزایش  یابی  را  خویش  سرنوشت  در  مداخله  توان  توانند 

خواه نه قیمومت بر مردم یا ادعای  رو، نقش روشنفکران و کنشگران ترقیدهند. ازاین

وگو، نقد قدرت، افشای سازوکارهای سلطه  انحصار حقیقت، بلکه گسترش امکان گفت
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مشهور  یهای فرودست است. در این معنا، جملهو تقویت توان فکری و اجتماعی گروه

پیچیده تغییر آن، در جهان  به  از تفسیر جهان  نیازمند    یمارکس درباره گذار  امروز 

های  آن و بدون شناخت زمینه   یبازخوانی است: تغییر جهان بدون تفسیر انتقادی دوباره

سلطه ممکن نیست. بنابراین،    یمحیطی و فناورانهفرهنگی، جنسیتی، نژادی، زیست

 .تفسیر انتقادی جهان خود بخشی از فرایند تغییر آن است

پروژه بپرهیزد.  مکانیکی  الگوبرداری  از  باید  همچنین  چپ  نوین  های  استراتژی 

نسخهرهایی با  تجربه بخش  از  نمیبرداری  پیش  دیگر  جامعههای  هر  ترکیب  روند.  ای 

های  مدنی، جنبش  یخاصی از ساختار طبقاتی، تاریخ سیاسی، فرهنگ، دولت، جامعه

آمریکای لاتین،    ی. تجربهاستاجتماعی، نهادهای دموکراتیک و رابطه با نظم جهانی  

هایی مهم  ها هر یک درساسکاندیناوی، اروپای شرقی، خاورمیانه، روژاوا یا زاپاتیست

های  انتقال مستقیم نیستند. چپ باید از تجربهقابلکدام الگوی آماده و  دارند، اما هیچ

 .مشخص هر جامعه بازاندیشی کند یجهانی بیاموزد، اما راهبرد خود را در زمینه 

تعیینایناز  اهمیتی  نهاد  و  حزب  جنبش،  میان  پیوند  جنبشرو،  دارد.  ها  کننده 

افق و  اعتراض  خلاقیت،  میانرژی،  تازه  میهای  احزاب  تداوم،  آفرینند؛  برنامه،  توانند 

حافظه،    ،نمایندگی و توان مداخله در دولت فراهم کنند؛ و نهادهای مدنی و دموکراتیک

تنهایی کافی نیستند: چپی  یک بهسازند. هیچگویی و کنترل قدرت را ممکن میپاسخ

که فقط جنبش باشد در خطر پراکندگی و فرسایش است؛ چپی که فقط حزب باشد 

و   است؛  از جامعه  و جدایی  بوروکراسی  باشد در خطر در خطر  چپی که فقط دولت 

تمرکز قدرت و اقتدارگرایی است. استراتژی نو باید بتواند میان این سه سطح پیوندی  

 .دموکراتیک و پویا برقرار کند

بخش امروز نیازمند راهبردی چندسطحی است:  در نهایت، چپ دموکراتیک و رهایی

با   پیوند  اقتصادی؛  و  تعمیق دموکراسی سیاسی  بازتوزیع؛  و  اجتماعی  عدالت  از  دفاع 

طلب؛ مداخله در دولت و  محیطی، ضدنژادپرستی و صلحهای فمینیستی، زیستجنبش

بدون  سیاست جامعهحلگذاری  تقویت  قدرت؛  منطق  در  نهادهای    ی شدن  و  مدنی 

یابی که هم باز، افقی  ای از سازمانمستقل؛ تولید دانش انتقادی؛ و ساختن اشکال تازه

 .گویی و قدرت جمعی تولید کنندو مشارکتی باشند و هم بتوانند تداوم، برنامه، پاسخ
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های  بستن به شبکهاستراتژی نوین چپ نه بازگشت به حزب پیشاهنگ است و نه دل

اتکای مطلق به دولت است و نه انصراف از سیاست قدرت. راه پراکنده و بی دوام؛ نه 

دشوار اما ضروری، ساختن پیوندی تازه میان آرمان و واقعیت، جنبش و نهاد، آزادی و  

تواند از برابری، عدالت و دموکراسی، و نقد و سازمان است. در چنین صورتی چپ می

بحران هویت عبور کند و بار دیگر به نیرویی مؤثر در دگرگونی دموکراتیک جامعه بدل  

  .شود

روشن چشمتربرای  بیستشدن  قرن  در  چپ  میانداز  میدان  ویکم،  چند  از  توان 

آن میان  پیوند  که  گفت  سخن  رهاییراهبردی  پروژه  برای  استها  ضروری   .بخش 

شده  داری مالی، دیجیتال و جهانینخست، بازسازی عدالت اجتماعی در شرایط سرمایه 

 است.

نابرابری کاهش  بدون  سیاسی  دموکراسی  است.  اقتصادی  دموکراسی  های  دوم، 

گذاری و توزیع منابع،  اقتصادی و گسترش نظارت دموکراتیک بر عرصه تولید، سرمایه

 شود. رو میهای جدی روبهبا محدودیت

زیست بحران  با  مواجهه  عدالت  سوم،  میان  پیوند  است.  اقلیمی  گذار  و  محیطی 

 های عصر حاضر بدل شده است. ترین چالشاجتماعی و عدالت اقلیمی به یکی از بنیادی

سازمان دموکراتیک  اشکال  و  میانجی  نهادهای  بازسازی  است.  چهارم،  یابی 

اند  تنهایی کافیمدت بههای پراکنده و کوتاهاند که نه جنبش های اخیر نشان دادهتجربه 

مراتبی. چالش اصلی، ایجاد پیوندی پایدار میان جنبش،  های بسته و سلسلهو نه سازمان

حزب، نهاد و مشارکت شهروندی است؛ پیوندی که بتواند هم خلاقیت اجتماعی و هم  

 .گویی سیاسی را حفظ کندتداوم و پاسخ

زمانی   تنها  چپ  است.  چندپاره  و  متکثر  جهانی  در  همبستگی  بازتعریف  پنجم، 

های نفرت ایستادگی کند که بتواند میان  تواند در برابر راست پوپولیستی و سیاستمی

های فردی، برابری جنسیتی، مبارزه با تبعیض، حقوق مهاجران عدالت اقتصادی، آزادی

هم پاسخی  و  سازد  برقرار  پیوند  اجتماعی  همبستگی  ناامنیو  به  و  زمان  مادی  های 

 .های هویتی ارائه دهد اضطراب 
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چشم  منظر،  این  بیست از  قرن  در  چپ  پروژهانداز  و ویکم  دموکراتیک  باز،  ای 

آموزد و در عین حال  های شکست و موفقیت گذشته میپذیر است که از تجربه بازبینی

 .کندافق عدالت، آزادی، برابری و پایداری را حفظ می

  
 

 کلام آخر:  . ۱۰

 تاریخی تا افق بازسازی چپ  یاز ترازنامه

تاریخی    یهایی که در آغاز این مقاله طرح شدند، در پرتو بررسی ترازنامهپرسش

اند. تضعیف چپ نه فقط محصول عوامل بیرونی، همچون هایی چندلایه یافتهچپ، پاسخ

شدن نولیبرالی، فروپاشی سوسیالیسم دولتی، دگرگونی ساختار طبقاتی و برآمد  جهانی

اندیشی، زبان  های درونی نیز بوده است: جزم کاستی  یراست پوپولیستی، بلکه نتیجه

نامفهوم، ضعف در نهادسازی دموکراتیک، ناتوانی در پیوند  مغلق و  ایدئولوژیک و گاه  

گو و ماندگار،  پایدار میان جنبش و سازمان، دشواری در تبدیل اعتراض به قدرتی پاسخ

رابطه تنظیم  در  ناکامی  و  و  اجتماعی  همبستگی  آزاد،  رقابت  بازار،  میان  متوازن  ای 

 .ریزی دموکراتیکبرنامه

می نشان  تاریخ  همه،  این  سنتبا  که  از  دهد  همچنان  چپ  گوناگون  های 

رهاییظرفیت سیاست  بازسازی  برای  مهم  سرمایههایی  نقد  برخوردارند:  داری،  بخش 

های  جنبش  یدفاع از عدالت اجتماعی، میراث دولت رفاه، دموکراسی مشارکتی، تجربه 

فمینیسم، ضدنژادپرستی، صلح اجتماعی،  زیستنوین  گذار  و کوشش  طلبی،  محیطی 

 .برای پیوند دادن آزادی و برابری

آنکه به اعلام وفاداری به نام یا سنتی مشخص  از  در نتیجه، بازسازی چپ بیش 

وابسته باشد، به توانایی آن در برقراری پیوند میان سه سطح بستگی دارد: سطح نظری،  

اندیشی؛ سطح اجتماعی، یعنی حضور در مبارزات یعنی نقد مداوم سلطه و پرهیز از جزم

گویی به نیازهای ملموس آنان؛ و سطح نهادی، یعنی توانایی تبدیل  واقعی مردم و پاسخ

پاسخ نهادهای دموکراتیک،  به  این سه سطح  انرژی جنبشی  از  یکی  اگر  پایدار.  و  گو 
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دوام، یا به قدرتی  ای فاقد پایه اجتماعی، یا به اعتراضی بیغایب باشد، چپ یا به نظریه

 .بخش فروکاسته خواهد شدبوروکراتیک و تهی از افق رهایی

همه وجود  انحرافشکست   یبا  تناقضها،  و  را  ها  چپ  سنت  آنچه  تاریخی،  های 

سازد، نه وفاداری به الگوهای گذشته، بلکه پافشاری آن بر  همچنان واجد اهمیت می

نابرابری، سلطه و بی  یاین ایده عدالتی نه سرنوشت محتوم جوامع  بنیادین است که 

هایی تاریخی و تغییرپذیرند. از این منظر، ارزش میراث چپ بیش انسانی، بلکه پدیده

هایی  های آماده آن نهفته باشد، در ظرفیت این سنت برای طرح پرسشکه در پاسخاز آن 

 .انتقادی درباره آزادی، برابری، دموکراسی و امکان رهایی انسان است

گذشته است و   یخوردهچپ نه در بازگشت به الگوهای شکست  یرو، آیندهایناز 

در   شکلحلنه  در  بلکه  نولیبرالی؛  مدیریت  در  دموکراتیک،  شدن  چپی  به  دهی 

رهاییعدالت و  و  محور  نقد، جنبش، سازمان، دموکراسی  میان  بتواند  که  است  بخش 

چپ، بیش از هر چیز، در گرو   یای نو و پایدار برقرار کند. آیندهقدرت سیاسی رابطه 

گویی  بودن، چندصدایی و کنش مستقیم با برنامه، پاسختوانایی آن در پیوند زدن افقی

آید یا نه،  میاین آزمون تاریخی بر  یکه چپ از عهدهو نهادسازی دموکراتیک است. این

 .پرسشی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد
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